بهاء ٠‏ ۰ تومان 


همه" حقوق جاب برای مولف محفوظ است 
جاب اين کتاب درتیر ماه ۱۳۵٩‏ توسط سازمان انتشاراث فروهر در چاپخانه رشدیه 
انجام شد . 


زروان - در قلمرو دين و اساطير 1 


see 


Zaravana_Akapana زروان-)کرن‎ 


ادن كلمة اوستایی در اوا grvan‏ تھ در در دبلوى zZarvan 3 Zurvan‏ ¢ ده 
wn‏ زمان ات . در عدر اوستایی ده عنوان ك اوزد دورد توحه وحتا A> ys‏ دوم » 
از زان نشانى ند aS, ‘ pe‏ 3ك هيا ت ايزدى aaa‏ ار کم أهميت در یاربی از قسمت‌های 


مت حر اوستا نمایان lal. Mgt ck‏ اغلب بد عنوان و اژه بی‌غیر متشخص بامعنىزمان 


س ۲ 


el مده‎ | 


دوصفت اس aS‏ اغالب زروان Zarvûn‏ «هيات Maal‏ اضر »را با نا وروداند. 


: a 

یکی اكرن 89 om‏ بی کرانه و فى انتها . GMD‏ درعو خودات 
aS DareghéKhvadata‏ دنا علمناىاسلام جنا نکده‌شاهده خواهد شد «رمان 
در نگ‌خدای | هده است. ۱ ut‏ دن أدزد ۳ أهميت در جد هنگامی از ار ت بدتقر دس 


درصورت مك cca‏ فلسفى درادن مزدادی جلوه‌کرد ؟ - هر Vs so‏ بل منیقنی در 


دست السدث كه بد این در سشی وأستج Ssl5‏ شود ‘ Lal‏ ا این حال برستى مقارن بااغاز 


شاه شاه ی اشکانی شروع چين ene‏ ۳ بو ند داد : 


§ ادا ر e‏ كد Ste gh as ul‏ ودم اشارویی cor ۳ aa‏ ان ده أست 5 له 


از 


حاصل دن ce‏ معفی اک 0 اما «رخی ۳ مدتقان 6 ور Giana‏ اقب ce‏ كد بعك ها 


Spenta Mainyu gata زروان ساختد شد »عتي اورمزدو اهر من 0 8 سيت‎ Gl» 


و انكر Angra Mainyu pete‏ که دو گوهر وديم وخود أ فر دده :ودند » هر دو 
سران توام زروان مسولد ) منو Ax‏ کاتاها شدند . در 38 Kalas‏ كاتابى از دو Pers‏ 
همزاد كد تما SAD‏ ضروشر هستند 


is ۰ ۳ £‏ 
بادشده ست ۰ یکی از ميد هما ن اوستایی td,‏ ونا 


2 


Adee خورشید نياش‎ ۲۱ os 6 ومز رت‎ lege سیروزۂ‎ -١ 
شت ينجم ۱۳۹/۵۵ ويدبودات ۹/19 6 وسيارى مواردددگر‎ ۲ 
۳/80 طاتاعا , سنا - ها‎ 


۵ زروان ‏ اگرن 
متوجه این وت شده است و استتباط خودرا با افسانة زروانی تعليلكرده است. به 
گونه‌بی که بعداً خواهیم ده علمایعلم كلام cla‏ با ید رد آوردن ادن زروانی » 
راهى درتعليل و تفسير الاهيات مزدايى كشودند و گفتند اهورامزدا واهريمن توأمان 
خداى ,زرك »> يعنى زروان بىكرأنه مى باشند . Junker Sy‏ معتقد است كه 
اشارة گاتایی دليلى است بر قدمت این انديشه و مسألةٌ زروائيسم در عصر اشكانى و 


نناسانی جر با نی نو 22943 است ‘ بلکه باز گشت وعطفى بوده يدوك أص لكين 5 جون‌در 


تاهااشاره شده که سپذت‌مشینیو MY gente Sly (el)‏ روز = اهر دمن) 
توأمان بوده‌اند که نما یا نگر خبروشر محسوب هی شدند » امابه يدر و Sac al‏ این 
توأمان اشاره‌بی نشده است وباستى أبن يدر و fl‏ دده همان زروان باشد . هر جند 
به ۳ حب ce‏ تكاملكاتادى به هيجو جه چنین استنباط قاع ی نمی تو انیم د اشته باشيم» 
اماپی‌گمان‌منشاً پیدایش زروانسیم رادرهمین نقطه بایستی جست وجوکرد. 

85 چنانکه اشاره‌کردم » این اشاره‌بی غیره‌صرح بود از گاتاها . اما دراوستای 
جدید صر bee‏ اززروان به عنوان capt‏ یاهمیت بادشده است وهمین Scud dds‏ 
در on)‏ مزدایی زرتشتی » زروان اهمیتی نداشته است وبه هیچ وجه نمی‌توانسته که 
Ute‏ نمش فلسفى مورد توحبی so NB‏ د. که جنیش زروانی در عبد اشكانى 3 
ساسانی ارزش واعتباری کسب کرد > اما ازسوی onl‏ زرتشتی Bes‏ وتنك نشد ودر 
7 بح يبلوى واوستایی انمکاسی lan‏ نکرد » هرچند كد در مىتوخرت »2 انسکاسی که 
برسته است بيدا كرد » اما اين تنا مورد ؛ دليلى بر اصالت آن نمىتواند باشد» البته 
اصالت زرتشتى . 

درجايىازو ندیدادمی خوا نیم که زرتشتازاهورامزدا خطاب‌می‌شنود که‌ای‌زر تشت. 
Thvdsha Gly‏ (ع‌فضا) خودافر يده و زروان اكرن Zaravana AKarana‏ 
( زمان بی کرانه) و ویو vaya‏ ( ايزد باد ) را ستایش كن . در جابيع دیگرنیز 

۴- ونديداد, فر گرد 17/19 


زروان - درقلمرو دين و اساطير ۱ 


ملاحظه هى كنيم که زر تشت همین سه ایزد را » يعنى: واش » ویو » زروان را ستایش 
می‌کند * . در Ks gle‏ ملاحظه می‌کنيم هنگامی درمراسم يس ازمركك که‌روان 
مردمان در اسارت ديو ويزا رش ۷128705۳2 29678 برای سوق به دوزخ راهنمایی 
می‌شوند » سرانجام به جاده‌یی که زروان آفربده است » راه يبدا کرده و نجات هی - 


ak 


در سه جای كر أزاوستاء مه است که ما رام خواستر ۵ Rûma‏ 
رام دار bi‏ كلدهاى خوب» و ودو Vayu‏ دارندةكردارخوب وثواش خودات و زروان 
اکرن را هی‌ستابيم ۲ ٠‏ جر این موارد ‘ اشار ات مصرح دیگری در این باب به دست 


نمست . 


bl §‏ در اوستای گمشده » دربارةٌ زروان مطالبی وجود داشته است که به 
ما نرسیده . به تحقیق نمی توان چنین فرضی را مقرون به حقیقت دانست . چنين 
obs‏ زا از این راد شوه وزات ماخ ابل ١ say‏ فك رام Glial,‏ 
ساسانی موسوم به دامداد نك Nask‏ ۵0028 بوده است 8 . در بندهش در مورد 
زروان » با اشاره سخن رفته است که اورمزد در روشنایی قرار داشت و این 
روشنابى بی بایان . زمان سرمدی بود . دررسالهُ بپلوی هینوخرد» عقیدة زروانی 
روقق اند و چن اعد شا کازهای بان واه ,اراد و واه زروان 
است که دوران فرمائروائيش بی Cals‏ بوده وقائم به زات خود می باشد * . اما به 
عکس دررسالهُزات سيرم ZAt sparam‏ زروان آفر Bus‏ اهورامزدا معرفی شده است"'. 


۵- 1۶/19 ۶ وندیداد.فر گرد ۲۹/19 


بندهش, فصل۱۸/28 SBE.VOL.IV.P.218‏ 
۷ دوسی‌روزه» بند1 3 پساها ۱۰/72 


8- WEST: Pahlavi Texts. VOL. ۷۰ P. 14. Not. 1 
SBE. VOL. XXIV فصل 16/27 ترجمه وست.‎ درخودیه-٩‎ 
SBE. VOL. XXXVII زات سپرم» فصل۲۴/1 ترجمةوست‎ ٠ 


۷ زروان . اکرن 
این اشاره ثابت می‌کند که هیچ گاه عقیدة زروانى ازسوى علم كلام زرتشتى Abd‏ 
نشده است » وتنها جربانی بوده فلسفی که شاید ازسوی عده‌بی قليل ازعله‌ای زر نشتی 
پذیرفته شده بود ؛ اما اغلب آنرا مطرود دانستند . اين جربان اعم از آنکه‌گسترش 
وشمول داشته با نداشته › درا ga‏ مزدابی زرتشتی جابی نافت تا استقرار بابد. اما 
بی‌گمان این جنبشی بوده پر سروصدا وبا پیروانی فراوان . دليلى دیگر برآ نكه در 
كر است در بك رسال يبلوى برسان 


فقه و کلام زر تشتی ds‏ برفته تشد » اشاره‌بی عل 


اشاره و روایت زات ae‏ که نقل شد . این اشاره بد موحب رسالة شکند كمانيك 
ودار می باشد که آورمزد خدای قدیم وقائم با لذات است . این رساله‌بی است سيار 
استوار درعلم كلام زرتشتى واسى OLS‏ اشاره‌بی نيز به زروانيسم دارد aS‏ می كو د 
اورمزد آفريدةٌ زروان است ۲ . 

LT‏ در اوستای زمان ساسانی تا جه حد دربار؛ زروانیسم مطالبى وجودداشته. 
LT‏ هنكام تدوين اوستای عصر ساسائ ء عقاید زروانى به شكل فراوانی در أن راه 
cdl‏ و بعداً علمای زرتشتی اهارا اسن فسمت های cod‏ تأثیر زر وای دا از che‏ 


درد ند on! andl ae‏ نيز نظرى است قابل أمعان ودقت a‏ 


5 بش از آنکه به طرح مھا لبى Balas Sas‏ بين زدوانى ‘ اساطیرزروای 
واصول عقا بد آن به پردازم 0 لازم است تا به رساله‌بی درز بان بارسی A‏ نام «رسالة 
علماى أسلام» که اصل بپلوش ازدست رفنه اشاره كنم ۰ دو سخه 0 5 دومن از این 
رسالەدروستاست Sob aS‏ تشا به ندار ندو هر يك رسا Slas- ot‏ نه أست. نخستين 
به نام «رسا al‏ علماى اسلام» ودیک موسوم‌است 4 «علمای اسلام بهد كرروش» ae‏ 
هر چند دس از سقوط ساسانیان ؛ در عصر اسلامی ‘ كوشش فراوانى شد تا زروانیسم از 
ميان رفنه وفراموش شود « اما معالوصف تأثيرات شديدى كه در ميان فرق اسلامی 


SBE. VOL: XXIV وست‎ Sor ۳/1 شکندکمانيكك وبپار» فصل‎ ١ 
۸۶-۸۰ ۷۲-۸۰ روايات داراب خرمن‌دبار؛ جلددوم ص‎ ۲ 


زروان - درقلمرو دين واساطير A‏ 
برجای ols‏ و نشانه‌هایی که درکناب «روایات هرمزديار » Sb‏ است ؛ نشان می‌دهد 
كد اين کوشش كاماد ably PSs‏ نشد : 

ديكر بدا ننددر آفر بنش جبانواختران و كردشافلاك وروشنىو تاريكى- ونيكودى 
وبدی که درجيان يديد است 6 و لی‌در کتاب يبلوى حهان را ah‏ يذه ays‏ وبيداست 
كه حر از«زمان »» Bos‏ همه آفر بده است و Saal‏ زمانر ا هم گویند زمانه » - 
زمانه را كناره يديد نيست ء بالا يديد نيست وين يديد نيست » هميشه بوده أست و 
هميشة باشد ب هر که خردى sols‏ نكويد که زمانه از کیا Sel,‏ ۰ دس Al‏ و آب 
۳ پیافر ید » چون بوم ashley‏ آورمزد موجود امد . زمان aloe‏ ید‌گار بود هم خداو ند 
بد سوى gh a‏ که کرده بود . بس اورمزد باك وروشن وخوشیوی و تسکوکردار بود 
و برهمه سکویی‌ها توانا بود . پس چون فروشیب : رون » نه سد و شست هزار 
فر Kw‏ أهر يمن را دید سياه وده ويليد وبدكردار . اورمزد را شكفت آمد که 
خصمی سپمگن بود. آورمزد چون أن خصم را دید اندیشه‌کردکه مرا cpl‏ خصم از 
ميان بر بايد گرفت "'... 

دن قسمتی بود که ور «رسالة علمای‌اسالام» به aoe‏ روش نيز موجود ad‏ و 


5 


حاکی امت از عقا بد زر | وه sath‏ أن سای ووا دوده BAL‏ . دو 
E r‏ رو ی ف وا ل با مد 2 او 1 5 


ی كم . 
توشندد Aras) cle‏ عقا افد جر ی کاماه مید ود ia ual‏ دهر ده ‘ كد روز كار وزمان 
راعنمر قديموخداو Ad‏ ىدا نستند ازعة ae Ua ple‏ دندوخودزروانی ره 
موسوم گشتند 5 oo!‏ زروآنی با دهری را قدريه نیز م ىخوا rere‏ چون زروان ~ 
به معئی Ole‏ نبود بلكدمفيوم سر نوشت و lad‏ وقدرر انيز واشت بد مو wo‏ مدو > >( 

5 | 9 ا« WE te‏ فيك ا ى أنه ae ol ae‏ - ۳ 
هیچ مرو هی را در ار ka‏ و سر نوست نمی نو 1 مور دانست - وا 3 ودر om‏ 
e‏ سم 1 - ۰ e‏ * . 0 ۰ ۰ 
اس . دول قدر a‏ \ رسد 6 Gis‏ وتوانایی در كار >39 درمائده دی شود و aon‏ سانادان 


وناتوانایی که کارخود را wor‏ دیش !رده حون ن led‏ ام ر فوشت فر أرسد ‘ عقل 


۳۴ روايات داراب هرمزديار: جلددوم ض۶۲ آزروایت دستود برژو 


9 زروان _ اکرن 
wil 3‏ شه را دون Spar‏ ست و آنچه يا cows‏ علیرغم ميحاهدت وكوشش بد انجام 
۴ 

رسد ۰ 

دو فرقه ازفرق اسلامی سخت نحت تادر عقايد زروانی ترارگرفتند و آن دو 
فر قه » قدر به و دهر ده می باشند. از فک ند درفرقه حبر ده زاعتقارصرف 
قرقة ر یھ و دی مى تیاه نان ووی اد کر مرجت در Sp‏ جبر يحاون ادون 
به سر وشت وحاکم نمودن انسانی بر کارسازی ارادهٌ خود » اساس است © با این‌حال 
سر جشمة اين معتقدات ما خون أزقدر دهر يان نيمست . ار بات ملل eds‏ اسلاهی » در 
نوشته‌های خود اغاب دهر Ob‏ را 5 ple‏ مذاهب lal‏ ذکر رده زد Us.‏ ديش از 
ظپور اسازم ¢ Lae‏ ید زروانی در عر ستان شايع بود ودس از of ol‏ سعه cals‏ 1 برای 
مو ند» فص لكوتاهى را ازكتاب «عفتاد وسه ملت» 83 «اعتقادات مذاهي» که نو سنده‌اش 
معلوم تشد cus‏ در بارة دهر ده نقلمى کنم : 

۳ لوان‌النه wall ge‏ ۶ = کوت دوران وكردش ليل ونهار» زمستان و تاسمان» 
آسمان‌وزهین؛ هرجةهست همین است 5 وو له تارك lag‏ و ۳ لوا وماهی‌الا حیو تنا أ لدنيا 
نموت ed‏ ومایپلکنا إلا الدعر 57 | گفتند | joy‏ ندگی که sort le‏ وزنده هی- 
شوم 6 a Camas‏ أنكه مارا es‏ ها می کند | خا نه عين خانة خداست © Oe‏ 
بوده و One‏ خواهد بود » حمعی قی | ats‏ و جمعی می‌رو ند 0 فلك ددر 3 مادر خاك 
K€ Lip‏ مولاناى رومى كويد : 

دن أي أيوان 3 تو را نمی دانم pilose‏ 

من این نقاش جادو را نمی دانم نمیدانم 
ذمين و نزن فلك چون‌شو خوردفر ز ندخود كويد 
من اين ذن دا و آن شورا نمی‌دانم نميدانم ۱۷ 

۴- مینوخرد ۰ فصل ۴۷/23 ۱ 

۵ وقالت sa eal!‏ بقدم‌العالم . وقدمالدهر وتدبیره hla‏ وتأثيره فیه‌وانه ماابلی 
الدعرمنشئى احدت شيا آخر (ا لحوالعین ص۴۳ ۱ ( 


لاتسیوا! لدهرفان| لله هوا لدعر (جامعا لعفیر جلددوم ص۶۳۴) 
١‏ ورك ۴( لجاثية) AT‏ ۲۳ ۷-کلیات شمس‌تبر ین چاپ‌هند ص۴۶۳ 


زروان - در قلمرو دين و اساطیر ۱۰ 

اهل سنت و جماعت گویند » فرقةٌ دهریه از ایمان معزو لند و به مصئوعات از 
صانع مغفول - ليل ونہار ابلقی است‌که به تازبا نه حکم حکیم مطيع است جل‌جلاله. 
درخبر است که جمعی درزمان حضرت رسالت از پرشانی وقت شکات می‌کردند و 
ازشدت زمانه ومشقت ابام‌گله می‌نمودند ودرائنای شکوه وگله زمانه را بد می كفتند 
ورشنام می‌دادند که بدا ! روز کارا که ما دروی‌گرفتار شده‌ايم » حضرت رسالت‌ایشان 
را منم فرمود ونپی‌کرد - قوله صلىالله عليه وسلم: لانسیو الدهر ۰" فان هو الدهر 
| دهررا بد نگویید» زيرا که دهرخداست | منع كردن رسول عليه الصاوات والسلام 
آن جمم را ازدشنام و بدگفتن روزكار جبت آن بود تا بدانندکه به دست زمانه حل 
و عقدی نيست گرداننده روزگار واحد قپار است » تعالی جل جلاله | نظامی گنجوی 
كويد [ 

چون قدمت بانگ بر ابلق زند جز تو که باردکه اناالحق زند * 
[از مخزن الاسراد] ٠‏ 

همین عقيدهُ جېر وقدر كه منسوب به زروان بود ۰ موجب شد كه ازاين خدا 
در آذهان هردم باستان » ترس و وهمى به وجود آید » ترس و وهمى آن چنان كه 
موجب شد تا نقش هابى هول انكيز ازوى نقش‌کنند ودر قسمتىكه از میترا و زروان 
بحث خواهد شد » ازآن سخن خواهم كنت ۱ 

8 در اساطیر ودابى نيز از Glas‏ زمان بی‌کرانه نشانی داريم . خدایان‌عمدة 
هندو که تثليث اعظم را شامل می‌شوند » سه خدابند که عبارتند از برهما Brahma‏ 
ويشئو Vishnu‏ و شوا Shiva‏ . شيوا خدای نابود کننده وخرابی وتباهی است . 
خدایی است که مردم ازوی درترس وهراسند . خدای بی Shh‏ است که ته و بنش‌را 
کرانه‌یی نیست . به همین جېت دو خدای دیگر » یعنی برهما و ویشنو اراده‌کردند 


۸ لاتسبوا لدعرلانا لدهر Yall ge‏ نوم کا وا یضیقون! لوالا ليه فقيل لهم لاتسبواعلیذ لك 
فا نه هوالله. (مجمعا لبحرین ذي لكلمة دهر) 


۱ زروان - Ost‏ 
تا آغاز و انجامش را دريابئد . به سروته ثيروى زانده وتوليد کننده‌اش برسند . 
برای اين منظور یکی به موی بالا سفرکسرد ویکی دیگر به سوی Sah‏ تا آغاز و 
انجاهءش را بيدا کنند . این سیروسفر میلیونها سال ادامه یافت » اما برهما و وشنو 
وا مه که اناي اتعاموى زا جوا شاه چون وا رمان CANS a‏ که 
آغازی دارد و نه پابانی . 

هم چنانکه درعقا :د زروانی» زمان آفر شْدة همه جيز وخداى غالب واعظم و 
وحشت ناك است » شيوا نيزجئين است. دونشان متحد وى یکی لين گا Linga‏ است 
که آ لت رجولیت فى بان توا با نشان بونی Yoni‏ کهآ لت تا یت است . اندو نشان 
درحال اتحاد, کنایه از یرو یآفر ینش وخلاقيت شیوا می‌باشد» چون زمان (-زروان) 
هم چنانکه ابود وتباه می‌کند » به وجود نیز می‌آورد ومی‌افر بند . 

هرگاه برخی‌از القاب شبوا را که خدای زمانة بی‌کرانه نيز هست با صفات و 
مشخصات زروان به سنجیم» وجوه تشابه بسیاری در OT‏ خواهيم یافت . صفات شیوا - 
اكدهر Aghora‏ بد معنی وحشتناك. ای شان 15080 به معنی مسلط و حاکم» موش 
Machesha‏ « خدأوند زرك وصفاتی nee‏ همان صفات زروان است. نقش‌های باز 
ash,‏ اززروانكه در باره‌اش كفت وگو خو أهمكر د ء زروان را درحالى نشان مىدهدكه 
برا نگیزانندة ترس ووحشت است و گرد بدنشهارى حلقه زده. شیوانیزماری گر دش‌حلقه 
سته د ناک كو ندل Naga Kundala‏ » است. آزهمه مپم‌تر» دونام دک gis‏ باشد. 
نخست کال Kala‏ به معنی‌زمان ودبگری مپاکال Maha kala‏ به معنی زمان بزركك, 
زهان بىكران . اما مطابقت و مقایسه به این‌جا بایان نمی‌بذبرد » درخلال Sle ah‏ 
بعدی» روابط عقاید زروانی را باعقايد هندو واساطیرآن بیان خواهم‌کرد. 

5 دربارة تحقیق ومطالعهُ زروانیسم » بیش‌از هرچیز بایستی ازاصول‌عقاید و 
روایات داستانی واساطیری دربارءآن | گاه‌باشيم. منبع اطلاعات‌ماء جزاوستا واشارات 


درأ کنددیی که درمنا بع shy‏ موحجود انلك وید هردو اشاره کردم »> و هم چدین « رسال 


زروان ‏ درقلمرو دين واساطير ۱۲ 
علمای اسلام»که نوسنده‌اش Ch‏ زروانی بوده است » رواباتىاست ازكشيشان عيسوى 
دراران . هرچند اينآرا اغلب مغرضانه وكين توزانه وازروى تعصب ودشمنی‌است- 
امابااین حال ازا نپا پس‌از مقایسه وتطبیق بااساطیر كبن هندوایرانی وعطا لب‌اوستایی 
ومیترابی می‌توان به نتایجی دست COL‏ . هم‌چنین نقوش بازيافتةٌ میترایی ومطالبىكه 
bol, Liesl‏ دست باب شدهاند» درشناخت زروانكمك م ىكنلد . 

ديش ازا نکه به‌مطا لب مذ كور به‌پردازم» باستى به فصلی که عبدا لكر یم‌شهرستا نی 
درکتاب «الملل والنحل» آورده است به بردازم. دركتب ملل و نحلی‌که برای ما باقی 
مانده, تنها شپرستانی است‌که ازدزروانيه»كفت وگوبی‌کرده است. دیگران اصولا با 
نامی آورده و بااصولا از dow‏ درآن باره امتناع‌کرده اند. درمثل ایومتصور عبدالقاهر 
بغدادی که جاداشته در کذا یش از ابن مکتب و آیینگفت وگویی بباورد » تنبا اشاره‌بی 
کرده و گذشته أست: 


ودر ob‏ مجوس گفتندکه آ نان wild poles‏ - زروانیان, مسخیان [ = مسخیه ] و 
خرمدینانو به آفریدیان ۱۹ . ۱ 


رت dais‏ قن كه Vl‏ وو واف کات سامت 3 
زروانبه سخن گفته است . چذانکه در Vi‏ متذکرشدم » در کتب ملل و نحل از زروانيه 
سخنی تیامده» اماتاثیرات اساسیآن‌میان فرقى: بكر نفوتام بافت واصولا میان‌تاز ck‏ 
gal‏ زروانی» gel‏ دهری خوانده شد وپیش از اسلام چونانکه آیین‌های ابرانی در 
عر بستان پیروانی داشت » زروانیان نيز در آن ديار موسوم بودند به دهربان؛ واينك 
متن فصل شيرستانى : 

گفتند تور ابداع اشخاص کرد ازنور » همه روحانی و نورائى وربانی - لیکن 
شخص اعظم که نامش زروان است شك‌کرد درشيثى از اشیاء » اهرمن حادث‌شدازاین 
شك ؛ و om‏ گفتند زمزمه‌کرد زروان نه هزار و نودونه سال تااورا پسری متو لد شود 


- الفرق بینا لفرق (تاريخ مذاهب اسلام) ص۳۶۸ 


۱۲ زروان ‏ اكرن 


چون بسرمتولد نشد در نفس خویش متفکرشد و گفت این ple‏ لابق ومناسب نبود» واز 
این فكر اورا Bios‏ شد » ازاين ۳ اهرمن حادث‌شد » و هرهز ]> [ از آن علم 
احداث بذيرفت » وهردو دريك بطن بیدا آمك ثد هرمزد به خروج آقرب‌بود» آهرمن 
شبطان به حيلتى متوجه شد تاشق‌شکم مادراو کند تاپیشتراز هرمزد ازبطن مادر بیرون 
آید ودنيا به‌گیرد» وبعضى گویند چون به حضور زروان متمثل شد اهرمن » و هره‌زد 
ae‏ و 
برشرارت نفس وخبث سريرت اواطلاع بافت او را مطرود گردانید » بهرفت وبر دشا 
استيلا یافت و هرمزد را براو تساطى نبود » اما هرهزد » اورا به ربوبیت فراگرفتند و 
به پرستیدن مخصوص داشتند ازجپت خیرو طبارت و صلاح وحسن اخلاق که برآن 
متصف coy‏ وبعضی ازژروانیه را زعمآ نست‌که لايزال باحضرتكبرياء سبحا نی تعا لى الله 
عمایقولون امرردی بافکرردی با عفونتی هست که مصدر حدوث شيطان است ٠‏ وزعم 
ایشان آ نست‌که دنا ازشرور و آفات وفتنه حادث شدء واهرمن ازتساط برمردم معزول 
بود» حبله‌کرد و بها سمان متصاعدشد» و بعضی گویندکه هرمزد درآسمان بون وژمین از 
اوخالی Tbs Tale voy‏ سمان را بشکافت وبه زمین‌فرودآهد بامتا بعان از جنودخوش 
ونور باجنود ملائكه فرار حستندوشیطان متا بعت ایشان کرد تادر بيشت محاصرء‌نور کرد 
وسد هزارسال محار بت کردند وشیطان به حذرت رب نتوافست رسيد « ملائكه متوسط 
شد ند وصاح کرد ند برآ نکه ابلس و حنود اودر «فرارضوء» باشند هفت هزارسال | در 
هتن عر بی نه هزار سال | cp th‏ سه هزارسال محار به و بعداز آن‌به موضع‌خودباز گردد» 
چون Seam‏ اء الاعى تعالی‌العما بقو لون‌صلاح دراحتمال مكروه ازا بلیس‌وجنود 
اورانست وشرط منقضی نشدهبود تامدت صاح انقضا يذيرد هردم دربلايا وفتن وخزایاو 
محن بما ند ند تاانقضاء مدت صاح تا بد نیم اولمعاودت کنند» ودارب تعالىعنقولا لظا لمين 


شيطان شرط کر که اورا درافعال تمکین کند» ورب شيطانرا درافعالرديه معاون تكند 


و بر بن گونه جر دان شرط ازحاسن انعقاد يذيرفت ‘ ودوعدل برشرط استشراد کرد ند ‘ 


زروان - در قلمرو دين واساطير ١‏ 
و این دو Jue‏ شمشیر بر کشیدند وگفتند هركه ازاین شرط بیرون رود به این شمشر 
سزایابد , 

مصئف اصل‌کتاب‌گو ید هيجعاقل راظن ندارم که بها ن نوع خر افات‌ضاا لت‌قر ین 
قایل‌شود» و گمان نبرم که هیچ‌صاحب هوش این گونه ترهات باتوهین‌التزام نماید, جه 
هرکدرا قاید توفیق به‌پیشگاه آشنایی حضرتكيرياء جلال فرودآورده باشد؛ وشمه‌بی 
ازجلال عظمت وکمال کبر بایی حضرت جلال احدیت ملحو ظكردانيده باشد » به‌این 
گونه اعتقاد مضمحل و این صنف فسادات عاطل کی‌گراید ؛ وچگونه از ابن گونه 
مفاسد التزام نمايد » اعاننااله من هواجس فساد الاوهام و وقنا عن سوء ما اختلج من 
مطلات الافهام وهو ولی الانعام . 

و از ole sb‏ کلام که به مجوس متسب است [ نچه از نلال اوهام اندك فروتدر 
است آنست که ابوحامد زوزنی حکایت کرده که ابلیس لایزال درظلمت هستقر و 
متمکن بود » وخلاء وجواز قپرمان‌سلطان جلال احدیت معزول بود » ابلیس لابزال 
متشيث شد به حيلتى تا به نور متفرب كشت و این آفات با ابلیس در : ور متداخل 
dy eee‏ 

ate‏ سطر ابتدایی ازمطالب فوق » ازبقیة مطالب جيزى درتوسعة فهم ها 
درباره عقاند زروانی حاصل نمی‌شود : جند نكته که هنماخ دیگر نيز موجوداست» 
تقدم شر است برخیر در Spel‏ عقابد زروانی که مشا بد بینی در این Gal‏ است و 
با شيوةٌ گنوستی سیسم Gnosticisme‏ هشترك می‌باشد . دیگر طسرح مسایلی است 
وا آ فرش وستوات: ایی که دوسي يفك فا قد اسع ووک سا له وات 
زروانی است که در بارة همه آنا » بحث خواهد شد . 

۰ - الملل‌والتحل - محمدين عبدا لکریم| لشهرستا نی . چاپ‌لندن ص۵ ۱۸۲-۱۸ 


الملل‌وا schoo‏ ترجمة افضلالدین صدر ت که اصفها نیس يا تصحيح و تحشیه سید محمدرضا 
جلالی نا ينيص ۱۸۱-۱۸۳ 


۱۵ زروان ‏ اكرن 

8 منبع دیگر اطلاعات ما در بارة زروان » gal‏ میترابی Mithriacisme‏ 
می باشد » چون زروان با خدای زمان در بين ميترا و هم‌چنین gh gel‏ دارای 
مقام‌فوقا لعاده‌بی است . 

باستی در بارءٌ مطالعه و تحقیق در بارءٌ آ بین زروانی» همیشه اين اسل را در 
نظر داشت که اعتقاد به زمان » شناخت هردم از زهان به عنوان Glas eb‏ قهار 
دير Ola «au‏ قوم هند وابرانی سيار قدیم بوده است . اين خدا در هند کال Kala‏ 
به معنی زمان و مپا کال 1۵12 Mahé‏ به معنی زمان بی کرانه بوده است که‌نام هایی 
دیگر برای شیوا Shiva‏ بوده اند. دراین باره مقایسه‌بی کردم ومقارسانی Sas‏ نيز 
انجام خواهد شد . توجه به این Sade‏ دير oS‏ 1110078 نيز جالب است که می‌گوید 
رات ماد بيش از قبول onl‏ زرتشت » زروانی بودند 2 

زروان در زمان عروج gal‏ میترا » در اين gel‏ نيز نفون بافت . | تتيوخس 
Antiochos‏ اول بادشاه کماژن )£4 تا ع" ) قبل از مبلاد که در كتبييسة خود از 
خدایان ايرانى در معادل های,-ونانی شان ob‏ 5-رده eos‏ از حمله از زئوس ‏ 
أرمس دس Zeus - Oromasdes‏ | =اهور امزدا [ > آبان Appolon‏ - ميترس 
Mitres‏ 1 = ميثر Mithra‏ [ هليوس Helios‏ « هر مس Hermes‏ » آرتاگتس 
Artagenes‏ | ورث رغن clu-e « Verethraghna‏ [ ھ۔۔راکلس ۔ ارس 
Heracles — Ares‏ از جمله نام زروان اكرن را درهيات بونانی خرش آپئی رس 
Khronos Apeiros‏ آورده است . 

aS ole al vars‏ نقش هابى اززروان Glas‏ زمان درآ نا مشاهده شده است؛ 
ابن خدا به صورت هيولابى تر سآور و وحشت انگیز نقش شده . نوشته و مدركى در 
این تصاوير دبده نشده كه ثابت كند و Sle‏ از OT‏ باشد که ابن تصاوير از زروان؛ 


21 - NIBERG, H.S : Die Religionen des Alten Iran, S 8 
22 - DITTENBERGER : Orient Inscript , P ۰ 383 


زروان ‏ در قلمرو دين واساطير ع١‏ 

خداى زمان است. برخی از محققان ابن تصوير را ازآناهريمن دانسته اند و فربانی 
هابى که برای زروان در آ ین ميترابى می شده است » به حساب قربائى كرون براى 
اهريمن گذاشته اند . اما بی شك ابن نظرى است نادرست و در آرای بروفسور زین 
zaehner‏ نمی توان با استناد ole‏ که استنادی قابل قبول برایشان در دست نیست 
اصالتی‌قا بل as‏ هرگاه clas‏ زمان دوران ودایی را که كال با مها کال بعنی‌زمان 
بزرگ وبی Yl‏ می باشد وتجسمی است از شیوا در معرض مطالعه قرار دهیم » همه 
مشخصاتی را که برای وی آمده واغلب صفاتش را با مشخصات این نقش ها و صفات 
زروان فرین‌می pak‏ . اين وجوه تشابه در نقش ها عبارتند از سرشیر در زروآن - 
شیوا نيز شیری بایبری را می‌کشد ویوستش را به تن هی کشد . زروان دارای‌خاصت 
Dey.‏ ومادینگی است » شیوا نيز چنانکه گذشت همین دو خصصه را داراست . 
گرد بدن هر دوشان مارى حلقه زده است» هردوشان خداىقبار وترس آوری‌هستند» 
تجسم تثليث وتربیع در هردوشان موجود است » هردوشان با] تش‌سرو کاردار ندو بسیاری 
از وجوه تشابه دیگر . از سویی ديكردر برخى ازنقوش باز بافته در مهرابه ها , 
نقش مشابه خدابى که به نام زروان توصيف خواهد شد مشاهده شده که | أن Bon‏ 
خوانده شده و | أن خداى زمان است ؛ جنا نكدكر Kronos-Saturny silos p35‏ 
خدای زمان بونان - رم که در مقالة ميترا در باره اش سخن‌گفتم . درهرحال‌بایستی 
نظر کومن Cumont‏ را پذیرفت که ابن نقش از زروان خدای زمان است 24, 

در اين نقش ها ؛ زروان با سرشیری دژم نمودار است . برتارك این شير نقش 
سرگاو و با شیردیگری به اندازۂ كوجك نقش است. بدن, بدنی انسانی است‌که روی 

۳ سبااین حال بایستی اذعان کرد كدوسيع ترین تحقیقات در بارءٌ زروان » از OT‏ 
پر وفسورژیش ۲ , 0 , 8 می‌باش . کتایی با تفصیل فراوان به نام زروانیسم دارد که 
حاوىهممآ خذومدارك معروف ومتروك می‌باشد . حاصلمطا لعا تش در اينياب دددوفصل ازكتاب 
دیگرش The Dawn Twilight of Zoroastrian‏ ص ۲۳۵ و ۱۹۳ آمده است با 


منابع فراوانی که برای مطالعه درص۳۳۴ ۳۳۲۰ به‌دست داده است . 
Gumont : ۲ ; Les Mystéres de Mithra 3 éme 60 : P 109 sqq‏ - 24 


۷ زروان - اگرن 
کره‌بی ایستاده cul‏ . مار هفت دور گرد Ka‏ چرخیده و دمش روی کره و سرش 
چنان با سر شير ملتصق شده که گوبی مکی است . بال هابی کشوده دارد . با دستی 
عصا در دست گرفته وبا دستی دیگر کلیدی را می‌فشرد . حالت‌چپرء شیر گاه با S39‏ 
نیم كُشوده و كاه با حالت خشمی که بر هم فشرده شده است * مسوجب ترس و وهم 
می‌گردد . 

مارى که گرد یکره حلقه زده, کنابه از حرکت دورى خورشید است بر مدار 
خود . كاه ele‏ منطقةا لبروج «روىبيكر حك شده واغلب حلقه هاى مار هفت دور 
است واین نيز کنایه از منطقة البروج می باشد . عصابی که‌دردست دارد » نشان‌قدرت 
aly sl J‏ مطلق وی می باشد که با قر وخشم وبی‌گذشتی تام ا 

۱ کلیدی که به دست دارد کنابه از آنست که اختبار داز شمان tah‏ وور 
های آسمان به وسيلةٌ او كشوده خواهد شد . دهان نیم بازوفکین او که به شكل 
هولناکی بهم فشرده است » نشان نیروی هنهدم کننده زمان است که همه چیز را به 
كام می کشد وبالپایش نشانى از سرعت گذران اوست . در اغلب‌این نقش ها »زروان 
را گونه بی نمايش داده اند که باتوجه به اینکه برهنه است » تشخیص جنسیت اش 
مقدور نیست » چون حلقه های مار آ ثرا پوشانیده است . این عمدی است » چون 
زروان خود به خود توليد کننده است » موجودی است دوجنسی Bisexualite‏ ( به 
بونانی Hermophrodite‏ )كه هم نراست وهم ماده وهردوآ لت را باهم دارد » چنان 
كه شيوا نيز چنین است وتوصيفش گذشت . 

مجسمه بی از زروان که در شمال آفربقا بيدا شده » در مقطع سرش حفره یی 
است که در OT‏ آتش هی سوزانیدند . در نقشى دیگر از زروان» مشاهده می‌کنیم که 
از دهانش Mat‏ آتش بیرون می آبد واین شعله با آتش آتشگاههاي اطرافش آميخته 
است. مپا كال Mahé Kala‏ خدای‌زمان بی‌کران ) = شیوا ) نيز در ادبيات ودایی 


دار $45 آذرخش وشعلة آسمانی است . از پر توو شرار این نش آسما نی است که‌بروی 
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زمين ST‏ های دیگری به وجود می آید . این قرابت بسیار نزدیکی باموردمذ‌کور 
از زروان دارد. چون زروان نيز در این نقش دار نده اش 3 آذرخش آسمانی است 
که به وسيلةٌ آن» آتش‌مقدس مپرابه شعله ورشده است . 

در سرودهایی در Sab‏ شیوا ؛ عومنان هگا مناجات در خواست می کنند که 
به وسیل آنش شعله ور و فروزان او مجازات نشوند . هم چنین با آن حالت خوفناك 
زروان ۰ آتشی که از دهان با سرش شعله می کش » نشان انتقام و انهدام هولناك 
اوست . 

Gy‏ ادو وروا اراک کی ها gal pectic:‏ مدای سول اولمت 
شرمی باشدبرخیر. تلويحاً هى توان گفت‌که آبين زروانی به اصل مزدایی که غلبه و 
اولوبت باخ_ير است وفادار نماند . تا اندازه‌بی ابن قدرت صرف اهر یمنی و شر » 
درآ بین میترا نيز نمابان شد LT.‏ انگیزه این بدبینی » واعتقادبه اولویت وغلیدشر؛ 
و عقیدة به سرنوشت و تقدير که ثمرات کوشش آدمی برای بهبود زندگی مادی و 
روحانی در آن نفی می‌شود چیست ؟ - 

هنکامی که اسكتدر بر ایبران غالب شد و OF‏ همه فجايع را بدبار آورد ؛ 
هنکامی بود که در اساس انديشةٌ فلسفى ایرانیان » در Bola‏ قدرت شر و أهريمن 
پندار هابى بيدا شد . ملاحظه هی گرد ند که چگونه اسكندر ره عامل آهر دمن 
بود » بر ابران بيروز شد . كتب مقدس و اماکن مقدس را سوزانيد وویران ساخت. 
آزادی وملت ایرانبان را از ميان برد وبه طورکلی بر خير غلبه یافت . ایرانیان‌در 
أبن جنگ با شکست رو برو شدند و در أن بحبوحةٌ نابه سامانی که هی‌چنان تامدت 
هابی ادامه داشت » به جست وجوی اساسی علل شکست متوجه نشدند » بلکه ا نرابه 
حساب سرنوشت وتقدیر وقپر زمان گذاشتند . بی شك نوسنده رسال gee‏ خرد » 
زروانی بوده است . در بندهای گذشته ملاحظه شد که چگونه اعتقاد & جبر در ol‏ 


رساله راه بافته ٠‏ به موجب تصر بحات ابن رساله 0 زروان pols‏ مدای است . همنشه 


14 زروان ‏ اکرن 
بوده وخواهد بود ودر نیرو Sally‏ قبريه اش » هيج مانعى نمی تواند مداخله كند . 
اوبشت و تقدیر وسرنوشت انت » او « زمان درنگه خدای » مى باشد . به موجب 
اشارهء‌بی در بندهش زمان lady‏ از هم جدایی ندارند . در بار منابع بپلوی گفت و 
گوشد» هم چنین اشاره بدكنيبةٌ آنتيو خس Antiochos‏ نیز کردم که وی اززمانة بی 
کرانه باد کرده Sly‏ وی درخواست می‌کند تاس از مرك » در SLB‏ باری این‌خدای 
بزرگ قرار داشته باشد . 

در ol te Gul‏ » زروان آنقدر اهمیت بافت که میترا را با چپره‌بی که می 
خواستند چون‌زروان هيبت انگیزنشان‌دهند» ساخته وپرداخته‌کردند. امااین چپره ها 
به جای ST‏ خوف ووخشت بر انگیزند ؛ منعکس BLS‏ اندوه و حزنی عميق 
بودند . كردا كردش را علایم افلاك فرا گرفته در دستی عصا و به دست دیگر کلید 
دارد » بالهايش بلندو atte gl‏ اند وماری گرد بدنش حلقه زدهء اما سر شير هيان 
سينه اش قرار گرفته » چون خود سرى انسانی با حالتى اندوه زا دارد . ميترارا كه 
این سان در Glos cle‏ زمان نشان دادند ؛ جنسيت اش‌راچون زروان ينهانتكردند 
وآلت رجوليت اش را نمايان جلوه دادند *". 

در Vlas‏ ميثر Mithra‏ )=( در بارةٌ داس که هم نشان sate‏ است و هم 
ينجمين مقام از مقامات هفت گا نه ow!‏ هری » سخن aad‏ شد . آبا داس کنابه از 
رويش گیاهان ودرو وحاكى ازبيان رمزی كشاورزى است‌با کنابه ازهلال ماه می‌باشد» 
چون gle‏ پارسی Lies‏ - باماه روابطی بر قران است . اما تظری دیگر نیز هست » - 
آي داس کنابه به قپر زمان وخداى دروگر زندگی ایت آنچه كه مىدأئيم “داس 
نشان هميزءٌ ساتورن SAturne‏ خداى زراعت وزمان رهئ است » LT‏ داس نشان ويرءٌ 
زدوان نیز بوده؟ ‏ چون هيج آشاره ونقشى در أبن باب دردست نیستتنها این‌چمین 


۵ ۔ برای آگاهی از bs le‏ ومنابع مطالبی‌در بارة هيترا وتصاويرو ltt adi‏ به 
مقالهُ «میشر» نگاه شود . 


زروان — درقلمرو دين واساطير Yo‏ 


فرضی می‌تواند در Sy‏ مبجورى باقى باشد ‏ اما ايبن ابيات فردوسى دربارةٌ زمان»قېر 
زما ن که دروگر زندگی است ‘ شايان نوجه ھی ash‏ : 


بیا بان و آن‌مرد پاتیزداس تر وخشك رازو دل اندرهراس 
ترو خشك یکسان‌همی بدرود دگر لابه سازی سخن نشنود 
درو گرزمان است‌وماجون LS‏ همانش ثبیره همانش نیا 
به پیر و جوآن يك بهيك ننگر د شکادی که پیش آیدش‌بشگرد 
جهان را چنیناست‌ساز و نهاد که‌جزم رگ راکس‌زمادر نزاد 
از این‌دردر آید وزان بگذرد زمانه بر coal‏ همی بشمرد 


5 زروان در onl‏ ماني نز نقش موّثری داشت وخداوند روشنابی وئیکی به 
شمار می‌رفت. درآ ثار مانوبان که اخيراً يافته شده » افسانۂ te BT‏ جلب توجه می- 
کند ودراین افسانه » زروان نقش موّثری دارد. نفون عقاید زروانی‌را به شکلویژهاش 
در این افسانه ملاحظه می‌کنيم ولا افسانه یی که در بی هی آید از آثار Ob gle‏ 
در بارۂ آفرینش عالم گرفته شده. مانويان به‌خدایان ودبوان گوناگون عقيده داشتند. 
مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم Gh‏ ويا اهریمن می‌خواندند . بزر گ ترین 
خدای ole‏ نیکی وروشنایی را Ob gle‏ ابران «زروان» و فرزند اورا که باز Laie‏ 
خدایی داشت «هرمزد» می‌ناميدند. | متن داستان |: 

در آغاز جپان مانبود . تنها دوكوهر بود : گوهر روشنایی و گوهر تاریکی . 
گوهر روشنایی زیبا ونیکوکار ودانابود . و گوهر تاریکی زشت و بدکار ونادان.قلمرو 
روشنایی درشمال بود ویایان نداشت . قلمرو تاریکی درجنوب بود و بدقل‌روروشنایی 
می‌پیوست . شپر بار جهان روشنایی زروان بود وبرجهانی ازفرو غ‌وصفا و آرامش‌حکم 
می‌راند. دراین جپان مركك و بیماری وتیرگی وستيزه نبود» همه نیکی وروشنی‌بود. 
درجپان تاریکی OD‏ دیوبد خوی بدنپاد » فرماتروایی داشت . قلمروآز به دیوان 


۶- قسمتی که نقل‌می‌شود ۰ از کتاب داستانهای ایران باستان‌ص۵ ۶ - ۷۳ تقل شده 


: Cael 


۱ زروان - اكرن 

يليد و بدکار وستیزه‌جوا کنده بود . 

این دوعنصر جدا هىزيستند وجهان روشنایی از آسیب دیوان جپان تاریکی 
درامان‌بود» تا تگاهکه حادئ‌یی روی داد: دك روز دآز» درضمن‌حر کات ديو سای 
خود به‌جهان روشنابى برخورد . جهانىد,د روش وزیباو آراسته . خيره شد ودل در 
نور بست ودرصدد بر sal‏ تاجهان روشنایی راتسخیر کندو گوهر نوررا در بر گیرد.پس با 
گروهی ازدیوان به جهان روشنایی حمله برد. 

زروان‌شپر بار جپان روشنایی آمادء جدال‌نبود. برای‌نبردبادیوان تاریکی و باز 
داشتنآ نان دوخدای‌دیگر ازخودیدید آورد. از آن دو «هرمزد >راکه‌خداوندی جنگ 
آزما بود برای‌راندندیوان فرستاد. «رمزدپنجعنصرنورانی: آب وبا تشو نسیمو اور 
راسلاح جنگ کرد .آب وباد ونورونسیم را به خودپوشید وآتش‌را چون تیغ‌دردست 
كرفت وبه نبرد دیوان شتافت . اماآز بدکنش زورمندبود و باران فراوان داشت . آز 
درتبرد چیره شد وهرمزد شکست دید .آز ودیوانش ينج عنصر نورانی راکه به جای 
فرزندان هرمزد و درحکم سلاح وی‌بودند بلعيدند وهرمزد شكسته و بی‌باور در قعر 
جهان تاریکی مدهوش افتاد . 

يس اززمانی هرمزد به مود آمد وخودرا مغلوب و بی‌کس وی‌باور بافت . از 
قعرجهان تاریکی خروش بر آورد وازمادر خودکه بكىاز خدایان Say Ty‏ زروان‌بود 
Cob‏ خواست . «خروش» هرمزد جان‌گرفت واز بایگاه دیوان تابارگاه خدایان‌را در 
أندك زمانی بيمود وييام هرمزدرا به مام وى رسانید . مام هرمزد نزد زروان رفت و 
سرفرود آوردو گفت «ای‌شپر بارجپان روشنایی» فرزندم هرمزدرا باری‌کن که شکسته 
و بی‌داور دردست دیوان اسیراست .» 

WT‏ زروان برای رهایی هرمزد » خدایان دیگرازخود پدیدآورد. مهرا .زد 
نيرومندترين این‌خدایان بود. مپرایزد برای‌نجات هرمزد به مرزجپان تاریکی‌روان 


شد ووىرا ندا داد . حون ازهرمزد cel‏ رسك » برای بيكار بادبوان چنج‌فرز ند از 


زروان - در قلمرو د ۳ 
خود پدیدآوردکه نبرده‌ترین آ نان «ویس‌بد» بود . ويس بد CMe‏ پوشیده وبه‌فرمان 
مهرایزد به‌پیکار دیوان رفت وبه زودی آنان را ورهم شکست و در زیر pth‏ کرد و 
بوست ازتنشان جداساخت . سيار ازديوان رانيز در آسمانها به ز تجیر کشید . 

آنگاه مهرایزد بدبناىجبان مابرداخت: بازدهآ سمان‌را ازيوست ديوانساخت 
از گوشتابشان هشتطيقة زمين وازاستخوان! نباكو هپارا بد بدآورد. عکی‌از فرزندان 
خود دياه گی بد» را فرمان داد تابرسر آسمانها بنشيند ورشتة آنبارا دردست به گرد 
تادرهم S33‏ دیگری از فرز ندان خود «مان‌بد» رابرآن‌گماشت تا طبقات زهينرا 
پردوش خويش نگاهدارد تافرود نیاید . 

دیوان هنگامی‌که برهرمزد جيره شدند » فرزندان اوآب وباد وآتش ونور و 
نسم راکه همداز گوهر روشنایی بودند بلعیدند . وقتىديوان به دست مپرایزد شکست 
دیدند » پیشتراین عناصر نورانی ازچنگ آنپا رهاشد وآزادكرديد. مپرایزد ازاين 
عناصر نورانی ستارگان آسمان را يديد ورد.كردونةٌ آفتاب را از آتش » و كردونة 
ole‏ را از ok‏ و آب » وستارگان Sas‏ را از تورف که ازافت دیوان آسیب دیده بود 
پدیدار کرد . ۱ 

أماهمةٌ نوری‌که دبوان بلعیده بودند آزادنشد » وباآنکه سر ان نور رهابی 
بافت قسمتی از آن در بند ديوان مائد . باز گذاشتن نور دردل دیوان روانبود.چاره‌بی 
می‌بایست‌کرد. هرمزد ومهرایزد ودیگرخدابان Oke‏ روشنابى فراهم آمدند وبه‌سوی 
«زروان» شر بارعا لم روشنایی» رهسپار گردیدند . همدييش تخت وى رودا ركنن 
و گفتند ols‏ شهریارعالم روشنایی» ایآ نکه مارا به‌تیروی شگرف خويش آفریدی » 
و آز ودیوان وپریان را بدوسيلهٌ مادرهم شکستی ودر بندکشیدی» هنوز بهره‌بی از گوهر 
نور درز ندان p>‏ بهر نج اندراست . چاره‌بی به‌ساز تا گوهر نور از بند دبوان رهاشود 
وبه‌جهان روشنایی باز کردد . 


آنگاه زروان سومين بار خدایان دیگر ازخود پدیدآورد و« روشن شپرایزد» 


Tr‏ زروان — اکرن 
راكه ازاين خدايان بود به Salat‏ جهان ماكمارد » تاهما نطوركة زروان شهريار عالم 
بالاست » «روشن شپرایزد» نیز برزمین وآسمان واین‌جپان خداوند و پادشاه باشد و 
ole‏ را روشن بدارد و روز و شب را پدیدآورد و چرخپای آفتاب و ماه وستارگان 
را به گروش اندازد » وگوهر نوررا که به تدریج ازچنگ دیوان رهامی‌شود به‌سوی 
بپشت زروان رهبری‌کند . 
«روشن شهر Op!‏ این‌جهان راكد «مبر ایزد» ساخته بود به كردش درآودد و 
چرخمای آفتاب وماه وستارگان را بدكار انداخت » وبدین گونه جهانی‌که مادر آنیم 
پرداخته شد و به حرکت درآمد وز ندگیآغاز کرد. دراین جپان ذرات نورکه‌اززندان 
ظلمت رها بی مى بابد درستونی نورانی گرد le‏ ید وازا los‏ روز بهروز به 9355 & ماه 
می‌رود ودرا نجا انباشته می‌شود ؛ ابنكه ماه در آغاز به صورت هلالاست ويس ازآن 
روزبه روز بزرگتر ونورانی‌تر می‌شود از این‌جاست . پس‌از بانزده روز Glas‏ ماه پر 
می‌شود olay‏ به صورت دادرة تمام‌درمی | ید با تاه نورىكه درماه كردا مده بدكردونةٌ 
خورشيد می‌رود. ازاین‌جاست‌که ماءپس ازا نکهدا بر تمام‌شد روز بهرو زکاسته می‌شود» 
تا به‌کلی از نورخا هی گردد ودیگر به چشم تمی آ ید ۰ 
ذرات نور که در آفتاب گرد هیآ بند ازا نجا سرانجام به « بيشت روشنابى »که 
مسکن زروان است می‌رو ند و به منزلكاءه نخستین‌خوش هو ger‏ ندند ۰ دیوان ویریانی 
که «ورس‌بد» فرزند مهرایزد مغلوب‌کرد ودر آسمان به زنجيركشيد هنوز پارهبی از 
عناصر روشنایی‌را دردل خود ينهان داشتند . «روشن شپرایزد» برای نکه ذرات‌نور 
را ازوجود اشان رون کشد تدبیری أنديشيد . چنان‌کرد تا ازاین دیوان موجودات 
دیگر پدبدار شوند . از تخمةٌ دبوان‌تر درزمین بنج درخت رویید. درختان وگیاهان 
Ss‏ همه از ان پنج درخت بديد آمدند . ازتخمة دبوان ماده بنج جانور يديد 
آمد . جانوران ابن عالم از دو پا و جار پا و پرنده و خزنده وآبی ازآ نان به وجود 


. Baal 
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درهر ch‏ ازكياه و حبوان شراره‌بی از گوهر نور ینان است . این‌همان نوری 
است‌که ديوان س‌از مغاوب ساختن هرمز بلعيده بودند واينك از وجودآ نان Sas‏ 
وحيوان انتقال بافته‌است . اين نوراستكه به تدرريج رهابی‌می‌با بد ودرستون نور كرد 
میا بد وبه ماه می‌رود . كردشعالم برای آن است که ذرات روشنايى راک کم ازدل 
کاهان و نک شو ورات روق دكش و بو هل خن بازگرداند , 

چون‌کار جپان منظی‌شد وچرخها به‌گردش افتاد. «روشن شپرایزد» به یکی از 
خدایان »كه «سازندةٌ «S yy‏ نام دارد» فرمانداد تاهما نكو ندكه سرمنز لی برای‌گرد 
آمدن نوری‌که ازاین جپان رهابی‌می بابد ساخته بود » زندانى نيز خارج از طبقات 
أسمان وزمین برای دیوان بناکند . انز ندان برای آنست که جون بايان كار عالم 
فرارسد وكوهر نور يكسره ازوجود ديوان بيرون برود » ديوان درآن‌زندان محبوس 
us‏ ثااز دسترسی بدحبان نور تاابد محروم بمانئد . درچنین روزى pl»‏ كك بد» که 
رشت آسمانهارا به دست دارد » رشته را از دست رها می كند و آسمانها در هم فرو 
مير یزد . «مانبد» نيزكه طيقات زمين را به دوش دارو ؛ آنبارا ازدوش می‌اندازد و 
sash‏ ههيب در ھی كير dary»‏ جپان مادر انآ نش ھی سو زد و ازآن جزتل خاكسترى 
باقی نمىماند . دبوان همه در بند مىافتند و كوهر روشنابى از چنگال ظلمت رهایی 


"ul 
5 : ھی با‎ 


۷- درمقالة tee‏ )== ميتراء yee‏ ) اشاده شد که زروان دراین آیین‌چه مقام‌والابی 
دارد . اما در آن مقا له ازمقام و نقش زروان در آیین‌ما نی Manicheisme‏ كفت وكوبى نشد 
وددا.ن مقاله موضوع چبران گشت. همچنین از نقش مهرایزد دد آیین‌ما نی, به‌مناسبت هم ستكى 
سخن » دراین جا كفت و گوهایی آمد . برای آگاهی از آبين مانی » به کتابهای ذیل نگاه 
کنید : 

BEAUSOBRE : Histoire critique de Manichée et du 
Manichéisme. 2 vol. 
Hening : Dag verbumdes Mittelpersischen der Turfan 
fragmente 
WEST : Pahlavi Textes.V-Ill (SBE.VOL.XXIV) 
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8 چنانکه ملاحظه می‌شود» دراين اسطوره مانوىكه در Tl‏ ینش است» 
زروان خداى بزركك می باشد . نقش‌میترا نیزجا لب‌توجه‌است وهرمزد [ = اهورامزدا | 
نیزدرشمار یکی از خدابان درجهٌ اولاست هين هانى ١‏ بينى تر كيدى بود » آینی که 
ازتركيب وتلفیقآبین‌های ایرانی وآ بین‌های بزركك جهانی پدیدآمد . به‌همین‌جهت 
ازسه جریان مهم دینی آن زمان در ايران مود جست . در gual‏ زرتشتی اهورامزدا 
SU clos‏ جهان‌را اقتبای‌کرد وچنانکه درروایت فوق‌گذشت» اورا NS‏ خدایان 
قرار داد . زروان خدای بزر گف زروانی‌ها و میترا Glas‏ بزر گت Olas Soy‏ را نيز 
درآ بين خود واردکرد. 

مپرایزد » خدای آفر پننده است . بادیوان چنگید وآنائرا مفلوب‌کرده و از 
اوو اور 2 تاه از کرش و وشک کون بان ربد افوس ان رات 
درأساطیر Sle‏ این‌روایتی بی‌سابقه نيست » چون‌در اساطیر سومری - بابلی»چینی» 
water!‏ وافسانه های اقوامی دیگردداین زمینه روابات مشابپی آ مده است‌که‌خدایان 

BEVAN: Artikel Manicaeism in der Encyclopaedia of 

Religion and Ethics. VOL,8.P.394 — 402 
NYBERG : Die Religionen des Alten Iran 


NOLDEKE : Geschicht der Perser und Araber zur zeit der 


Sassaniden. 
SCHEFTOLEWITZ : Die Entstehung des Manichaischen 


Religion und 05 <5 

دراین زمینه کارهای +35 Muller‏ وشدر Schaeder‏ ویونکی Junker‏ وريتزن 

اشتاین Reitzenstein‏ وهنينكك Hening‏ جالب توجه است. برای Gales‏ درباره متون 

قدیم که در آن از آفر‌شش مانوی بحث شده » نگاه کنیدبه کتاب کوهن که درمورد مطا لب متقول 
در فوق‌اطلاعات جا لبى آمده است ؛ 

CUMONT.F : Recherches Sur le Manichéisme 
درزمان ساسائیان» ص ۲۰۳-۲۳۱ وما خذ‎ Ol yl» يارسى نكاه شود به‌کتاب‎ Ob jus 
تحليلى فراوان آن. کتاب دز ندگی‌مانی» ازملك! لشعراى بهار مانى وديناو ازتقىزاده‎ 


با نقل مآخذ فراوان شرقی و غربی ‏ تقويم و تاريخ در ایران » از ذبيح Save‏ ص ۱۰۷ 
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ابتدا درجدكك باغول خدایان ابتدایی Ty‏ جيره شده ویس از کشتن‌شان» از گوشت 
وبوست وخون واستخوانپاشان » کار آفر بنش را انجام دادند . درمقا توش ead‏ 
Geush Urvan‏ وبرخی مقالات دیگر دراین‌باب نمونه‌های فراوانی ارائه seats‏ 

دراساطیر ابرانی نيز از aslo‏ كشته شدن مو جود lal‏ » يعنى گاو بز ر گف 
مقدس است كدكار آفرینش به مرحلةٌ انجام می‌رسدکه داستانش درمقا له گئوش‌اورون 
گذشت. اما موردی دیگردراساطیر كن كنتى مانوى » موردهرمزد است که برای جنگ 
باغول خدابان و دبوان » بنج عنصرآب و بادو آتش وسيم ونوررا هم چون سلاح‌هایبی 
بد کار برد وبادبوان پسکار کرد . دراساطیر باستانی هشرقزمین؛ همانندیپایی دراین 
زمینه موحود است که به یکی‌ازآ نبا اشاره می‌کنم ۲ 

به‌موجب اساطیر سومری - hb‏ » دو خدای بزركك ابتدابی آپ سو Apsu‏ 
cals,‏ ۲1908 بودند . نسل خدایان ازاین دو به وجودآمد . خدا یا نى كه ازايندو 
به وجود آمدند » موجب ناراحتی آپ‌سو پدرشان و cols‏ مادرشان شدند . سرا نجام 
آپ‌سو وموم‌مو MUMMU‏ مصمم wos‏ تاخدازادگان را ازميان بردار ند ونظر خودرا 
باتیامت درهيان نهادند . تياعت مخا لفت کرد ونقشۀ آپ‌سو فاش‌شد . ش 

۱ که یکی ازخردمندترین خدادان بود » نقشدهایی طر ح کرد ودسسه = 
هایی ساخت تا آپ‌سو ومومهورا به بند كشيد ومعدومشان ساخت .1 نگاء ازلاشه ابسو 
تخت هد كان تراغ کرو اخ ای وا wal ya.‏ ها هش وام کی ا 
8 به روی oT‏ نشست . از اين دوء خدابى بزرك متولد شد به نام مردوخ 
Marduch‏ که از بزد گترین خدابان شد. در توصیفی که ازوی مىشود » باجشمان و 
گوش‌های فراوانش » به مىترا شباهت دارد . 

اما قتل آپ‌سوبی مكافات نماند . چون خدابان از ol‏ آكاه شدند وبه خشم 
أمدند . یکی ازخدايان موسوم به كين كك Kingo‏ تيامتراازقتل أب سووتوطتةًا1 


“AS |‏ ساخت. این دو با خدایان و سپاهی عظيم بسيج کرد ند 05 EE Tt‏ 5 
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|1 چون به هراس دچارشد» ازیدرش انشار Gok Anshar‏ خواست . انشار او را 
راهنمابى كرد تابسرش مردو Loe‏ سیه‌سالاری دهد. بس‌آزرو بدادهایی جالب :وجهء 
مردوخ درمیدان جنك با |1 وتيامت روبرو می‌شود . آب و بادوا نش وخاك را به 
فرمان‌کشیده وهم چون جنک ابزارهابى از انها استفاده می‌کند . سرانجام به وسيلةٌ 
همین سلاحپا» بر تيامت پیروزشده aly‏ غول خدای ابتدایی را می‌کشد واز گوشت و 
پوست وخون واستخوانهاواحشایش, زمين وآ سمان ورودها و کوهپاودریاها وجانوران 
و گیاهان و بادها رامیآفر «Aas‏ 

موضوع بسيارجالب توجه دیگر دراسطورة, مانوی‌که نقل‌شد. گرفتار شدن 
هرمزد است به وسيلةٌ اهریمن دردوزخ » وسفرمپرایزد به جهان زیرین وآزاد ساختن 
هرمزداز بنداهريمن. درجهان باستان روایاتی دراین باره » درخلال افسانهه.۱ سيار 
أمده است . در با بل» مصرو به ویژه دونان . درایران ومیان اره‌نی‌ها نیز تظاهری‌داشت 
كه افرادى برای آزاد ساختن برخ ىكسان وياديدار دوزخ » به جهان زیرین سفر 
هى كردند؛ درمقالات‌گر - دمان 062828 Garo‏ و دروح - دمان 0620828 Drudjé‏ و 
جينود 705125780 که به ترتیب بهشت ودوزخ وپل صراط است وهم جنين در مقالة 
«مستكان 21970688185 كه برزخ بااعراف ath ge‏ ازسفرارداو براف وهمانندهای 
آن به‌تفصیل سخن كفتدام . 


8 چنانکه اشاره کردم ‘ یکی دیگرازمنابع مطا 4a}‏ ما دربارة gel‏ زروانى ‘ 
روابات واقوال بر خی ازمورخان است aS‏ اغلاب متدین به د انت مسيحى بوده ودرغصر 
ساسا نيان مىز مستدا ند 5 روابات ينان اغلب | تعصب ودشمغی همر ol‏ است؛ اما با این 

14 در أبن ook‏ نگاه شود به أبن كتا بها 0 

تاريخ تحليلى Obs!‏ ومذاهب در جهات ؛ جلد دوم » میتولوژی ص ۹٩۹۴‏ به بعد و 

MACDONELL.M : Religion of Babylonia And Assyria 


DAVID.M : Les Dieux et Le Destin En Babylonie 
BOTTERO . JEAN : La Religion Babybonienne - 
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حالازخلال آ نها مىتوان اصولی‌را کددر آ بين ژروانن وجود داشته برون آورد". 

جنا aS‏ اشاره‌کردم؛ درسدةاولميلادى» اوجن Antiochos‏ اول کوماژ نی 
FA)‏ بیش ازميلاد) از برخی خدايان ايراني ویونانی cor Sob‏ ازجمله از زمان 
بی کرانه ازروان اکرن Akarana‏ 2۳۷25 به عنوان خدای بزرةةاستمداد Gols‏ 
حسته است. امادرسدةٌ سوم میلادی است‌که زروان درا بين مانوی» مطایق بااسنادی که 
به دست آمده وازما نوبان ابران غربی است» خداوندکار بزرگث شناخته شده است » 
جا نک ن زوات‌کذفت. "سوماق که ورا غاذ GULLGE‏ خوو را Sly‏ هة 
شناسانید» جپت بیشرفت egal‏ خدای بزر کی رازروان نامید. به همین حپت‌می‌توان 
گفت که‌بزرگترین جربان دینی OF‏ عصرء شو زروانی بوده‌استکهما نی‌خدای‌آنآیین 
وا وزراس مدعب خود قران واو 

درباره این که | با !بين مزدایی دراواخرعصراشکانی وزمان ساسائى به شكل 
Seg‏ خود باقى aly owl‏ زروانی نیز به عنوان شاخهیی جدااز آن؛ nang‏ وده 
بوده أست» به تحقیق نمی‌توان داوری کرد . اما آ نچدکه مسلم است | نکه اغلب آدن 
E ol Ste‏ نیرت مات ما ار تام ون 
که شکل قدیم آبین را نگامداشته وزیر نفون زروانیسم قرارنگرفتند . دليل این‌عدتا: 


٩‏ — آمروزه » بهترین و مفصل‌ترین متیمی که برای مطالمهٌ Gat‏ ژروانی موجود 
cul‏ کتاب سيار Sele‏ پرفسور Zeahner G25‏ می‌باشد تحت عنوان - Burvan,‏ 
A Zoroastrian Dillemma‏ . زشرهمة متون أوستابى وپهلویوروایات مورخان ‏ أرمتى 
مسیحی را در ابن باب نقل کرده است . به ویژه در قسمت تدقیق در Bb‏ متون Sole‏ و نقل 
مطا لب مورد نظ » از نکته‌یی فرو گزاری تكرده است. در OT‏ مورخان و whol‏ مالو ثحل 
اسلامی نين از ol bi‏ مسابل زروانى در كتاب مذ کور , تحقيقات فراوانی انجام داده‌است . 
در پابان کتامش bol‏ و منابعى فراوان أرائه داده است . در کتاب دیگرش تحت عنوان 
Ol» The DaWn twilight of Zoroastrianism‏ صفحات ۱1٩۳‏ تا ۲۴۷ در سه 
فصل از زروان ومسایل زروانی بحث کرده که سى le‏ می‌داشد , به ويه که فهرستی دقيق 
از ماخ مر ab gs‏ این سه فصل به دست داده است . 

30 - CUMONT : Recherches Sur Manichéisme. I-11. 
Brusseles.1912 
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اختلافانی Soul‏ درمتون يبلوى دیده می‌شود و نمونه‌هایی از آن گذشت که برخی دد 
oa lee bal‏ زروانی بود و برخی درردآن . 

دودسته ازدلايل جبت تأبيد رواج آ بين زروانى درزمان ساسانيان موجود است .یکی 
اسمایی كه با ابن نام تركيب شده ونام كسان بود ودیگر رواياتى ازمورخان سريانى 
وأرمنى وبونانى aS‏ زر Zeahner‏ متن همه tal‏ را دركتاب خودآورده ا 
مهر نرسی , از وزیران Sop‏ عصر بهرام گور كه لقب « هزار بن دگ > عى Sas sly‏ 
هزاربنده را داشت (وزیر بزدگرد اول و بپرام پنجم) » نام پر خود را زروان داد و 
نام دخترش را زروان دخت نهاده بود و در عصر ساسانی به نام‌هایی دیگسر در این 
ردیف نیز برمی‌خوربم * . اما چنانکه اشاره‌کردم » روایات مذکوری که به مارسیده 
است » دره‌ورت جمع و تلفیق وقیاس » دور نمابی را از ابن 71 بين فراهم می‌سازد . 


CUMONT : La Fin dumonde Suivant LesMages Occidentaux, 
RHR.CIII-PP. 20-96 
MARIES.L : Le De Deo d’Eznik de kotb ... etudes De Critique 
Littéraire et Textuelle ۰ Paris - 1924 
NYBERG ۰ ۵ : Ein Hymnus auf Zervan in Bundahishn - 
2DMG ۰ 1928.PP.217-35 
JUNKER : über Iranische Quellen der Hellenististischen 
Aion Vorstellung (Vortrag der Bibliothek 
War burg, 1-1923 P,125 
: هم چنین در ابن مقالات از شدر وریتزن شتين‎ 
REITZENSTEIN-SCHAEDER: Studien Zum antiken Synkreti-— 
smus. aus iran und Griechenland ( Studien der 
Bibliothek Warburg. 1926) Urform und Fortbildungen 
des manichéischen Systems, Von , Schaeder. ~ 
كه دريارةٌ مجموعة روايات‎ V— Langlois! GY هم چنین نگاه كنيد به کتاب‎ ۳1 
كرده است 6 تحت عنوان ؛‎ SH مورخان ارمنی است ومتون زروانی از این مورخان را‎ 
Collection des Histoiriens anciens et modernes de l’armenie 
Publié. Paris,, 1867. I-II 
32 WESENDONK: Das Wesen der Lehre Zarathustrés.S, 19 
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ees‏ رين مورخی که در onl bak‏ زروانی سخن گفته است » تئودر دو مب 
سواست Theodor deMopsuest‏ باشدكه كنا بش به دست ما ترسيده ومطا بقمعمول 
قسمت‌هابی ازآن به وسل مورخى ونرد نقل قول باقی‌مانده . وى درحدود - ۴۱۸- 
د ۳۶مبلادی‌میز سته وفتيو س ۳06109 از کتاب وی مطالبیآورده است بده این‌مضمون 
توور در كتاب اول , ازا بين اوشند ایرانیان‌که زارادس ™ Zarades‏ ( > زرتشت) 
آورده بود سخن گفته » بعنی اعتقاد به زوروآن Zourouan‏ با زروام 2۵۳009۳۲ 
)= زروان) . زارادس وى را خدای جپان می‌دانستهکه با قضا وقدر » «اجبرسر نوشت 
Tykhe‏ (دربارة این کلمه اطلاعی ندار م) یکی بوده . زوروآن مراسمی os‏ بانی 
انجام داد تا هرميس داس Hormisdas‏ ( = اورمزد) ازوی متولد شود اما درحالی 
که هرمس داس از وى متولد شد » شيطان )= أهريمن) نيز ly‏ او بود . 

بعد ازاین‌دو» باستى ازكشيشى مسيحى بدنام از نيك 1720116 ياد كرد . وی از 
مؤلفان ارمنی عيسوى است که درسدة ينجم میلادی كتابى بر رد وانتقاد Ay‏ 
Olt pl,‏ نوشته cul‏ . ارمنبانی که ga‏ عسوی را پذیرفته بودند » درآیین جدید 
خود تعصبی فراوان نشان دادئد : شرار تعصب شان چه بسیار که دامنگیر ا راتان شه 
ونين pease‏ حقیقت و بی طرفی را نگاه نداشتند . تغيير gal‏ در 
ارمنستان » درواقع ضايعاتى بسیار برای جهان باستان به وجود آوزد . همانگونه که 
ne‏ ويان در ارويا مپرابدها را ويران ساختند و مم-ری دینان را آزار كردند » در 
ارمنستان نيز پرستش‌گاهپای ميرو ناهید وآتشکده‌ها و آثار تمدن وفررهنگ esl ah‏ 
راويران ساختند . دردشمنی نيزعذرشان موجه بود » چون حقارت خود را » عقده 
GL‏ خود را op lit‏ راه ترضیه می کردند ٠‏ این مورخ . یعنی از نيك دوكتب Eznik‏ 
de Kotb‏ در رساله‌بی که دررد مذاهب نوشته » آورده است : مغان گویند » پیش‌از 
GT‏ آفرینش شود , قبل از SGT‏ آسمان وزمین و هيج مخلوقی موجود باشد » در 


PF‏ وربارةٌ هويت این زارادس که بی OLS‏ زرتشت نیست › ورمقا له «زروشتر»سندن 
گقته‌ام . نگاه کنید به کتاب «عصن اوستا » ص 1۰۱ به يعد وما خذ أشاره شدو . 


زروان - اگرن 
سيط هستی وجودی حقیقی موجود Soy‏ زروآن 27010 ام داشت‌که فر بابخت 
وتقدیر نيز خوانده می‌شد . وی مدث هزارسال, عبادت کرد وقربانی داد تا ازاوفرزندی 
به نام ارميزت 0۳۳12 )= اورهزد) متولد شود تا زمين و آسمان وا نچه که در 
آ نپاست بیافر بند. چون هزارسال بدین طریق سبرى شد 6 دردلش انديشةٌ شكوترديد 
راه یافت که LT‏ این قربانی وعبادت و رنجم به ثمر خواهد رسید يانه "و من دارای 
فرز ندی به نام أورمزدخواهم شد ٩‏ - هنگامی كه این انديشة تردید آمیزدراندیشه‌اش 
می گذشت » ارميزت وارمن ۸1۳۳6۸ )= اوره‌زد واهردمن) را[ بستن بود ووجود 
شان را درخود احساس می‌کرد . چون از حال توأمان آ کاهی بافت » با خود كفت 
هريك که زودتر بیرون آیند » شاهی جهان را به اوخواهم داد . 

soaks).‏ ال ابن هی کلم بالكو زا فراعت ای مرن اش 
كرد . 1 نكاه أهريمن به زودى شكم يدر را شکافت و خود را در برابر ودر نمایان 
ساخت . زروان از او يرسيد تو کیستی . اهرمن پاسخ داد وكفت من فرزند توهستم . 
زروان‌گفت بسرمن بایستی درخشنده ودارای بوی خوش باشد » درحالی که توتار Eh‏ 
هستی وبد بو می‌باشی . در همین هنگام > اورهزد نيز ازشکم پدر بیرون آمد و خود 
را در برابر يدر نگاهداشت .زروان اورا درخشنده ودارای رايحة خوش دید ودانست 
که پسرش این پیکر تابان است که برای تولدش OT‏ همه قربانی داده بود . پس از 
دسته‌بی چوب مقدس )= برس من Baresman‏ ) که دردست داشت به او داد و گفت 
تاکنون من برای زادن تو قربانی می‌کردم » و از أبن پس توبایستی برای من‌قربانی 
کتی وقدربه دهی . 

در ان هنگام اهریمن نزد زروان استاد و گفت توعيد کرده بودی که هر يك 

ازما دو زودتر بیرون آهده وبرتو نمایان شويم » شاهی جپان او را دهی ؛ انك بنا- 
برآن پیمان بایستی مرا شاهی دهی . زروان اورا خطاب كرده وگفت ای موجودپلید 


نه هزارسال از فرمانروایی برجهان را به تومی‌دهم « اما س ازآن 0 فرمانروابی بر 


زروان - در قلمرو دين واساطیر ۳۲ 
عالم از oT‏ اورمزد است » و فرمان و اراد او Lol‏ خواهد شد . آنگاه AT‏ ینش در 
حبان شروع Mas‏ | نچه را که اورمزد هی | فر بد » خوب وسودمند بود وآنچه را که 
اهر یمن Slog‏ ید » زشت وه‌ضر می بود . 

فى گمان نيضت زروانی ‘ دكن از حلوه‌های قلسفی ا بين زر تشتی بود که درعصر 
اشکا نیان‌پیداشد و بنیان علم كلام مزدابى را بريا داشت . ابن كوششى بود براىداخل 
كردن عناصر فلسفی درا بين مزدابی وراهی برای جدل‌های فلسفی ودینی باز کردن . 
اساس أبن فلسفه » اولوت زمان وقدمت آن بودکه clings‏ خدای S55‏ جلوه‌بافت. 
هرگاه ازنظر كاه منطقی » خدایی لازم مى بود تا وجود داشته باشد که cath UL,‏ 
ازلی Gals‏ باشد » هیچ نوع تجسمی را lol‏ ندهد وصفات و کرداری نداشته باشد و 
به هرحال Le‏ مشخصات خدایی را جمع داشته باشد تا مورد توجه و اعتقاد همگان 
قرار گیرد » جز « زمان بىكران» جد چیزی‌می توانست معرفی گردد . از Sow‏ 
به كوندبى منطقی در این چنین اساسی > مسأل خير و شر زحل می‌گشت . خبر و 
TT‏ كران شوه شو کاب كن ان شور 
ازآن است و زمان قصد مستقیمی درپیدی om‏ بك از این دونداشت . 

5 ددا من زروانی » دريارة عمر حبان اختلاف وجود داشت . در مقالاتی‌چند 
تا کنون Sloe‏ عمرجهان سخن گفتدام ‘ ul‏ آنچه که ا وساير منا بع يباوى 
در ابن باب آمده است » نشامی است از انکار زروانی » با زروانی‌ها از افسانه های 
فر بنش مزدابي اقتباس كردند ؟ هر كاه صورت نخستين رأ به پذ‌بر cor‏ متوجه els‏ 
شد که ان زروانی بیش از آ نجدكه مى | ند مشيم » نون ووسعت داشته است . مطابق 
با روابات » عمرحپان كاه ۰ سال و گاه ۰ سال مى باشد . ul‏ اين دو رقم 
bat bs‏ دوزمینه اعتقادی cole je‏ وزروانی نبست » يعنى آنا ۱۷۵۰۵ هزارسالا نديشةٌ 
a o sa‏ وروا اسف 9 Gio ey‏ اذى تاسكم ی 
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rr‏ زروان ‏ اكرث 
ude‏ مزدائان ٩00۰‏ سال و Sake‏ زروانیان ٥۰6‏ سال است » وبا هردووريازة 
عمر Sade Ole‏ مشترکی داشته‌اند و این اختلافی است درچگونگی محاسبه . به 
ابن معنی که مطابق با تحقیقاتی که در مقالاتی چون « سوشیانت » آورده‌ام » عمسر 
ole‏ به چړار دورد سه هزارسا له تقسيم می‌شده که در سه هزار سال آغاز fe al‏ ‘ 
جپان حالتى فا داشته و فروشیان درحالنی روحانی ز ندگی می‌کرد ند Ki.‏ نه 
هزارسال بعد دوران ژ ندگی وتعارض اهر یمن و أورمزد می‌باشد . جه مزدسنان وچه 
زروانيان ٠‏ كاه سه هزار سال آغاز را كه هنوز آفر بنش انجام نشده بود به شمارمی- 
وروند وكاه به شمار نمی وردند .در اين مدت ٩۰۰۰‏ سال كه دوران بسكار ولمرد 
است » درواقع ميان مزدسنان وزروانيان توافق است . اما جنا نکه در فوق گذشت » 
اذيك | E a‏ وا تاش کر sedan‏ اش اس که 
باستی اختلاف در سا لان عمر جہان را ميان مزدائیان وزروانبان مقاسه کرد » چون 
ل زروانى .بك دوران هزارساله بیش ازنه هزارسال معهود مو<ود eal‏ 
کرک دک از أو سكن BC‏ كه ادن SIG elec‏ مهوت ie load‏ 
أودهوس 181106805 رودسى است . وى درسدةٌ سوم بيش ازمیلاد می‌زسته و كتاش 
ازميان رفته است . مورخى دیگر به نام دمسکیوس Demescius‏ از اونقل قول‌کرده 
است . این نقل » بد و د-ژه در بارة آن قسمتی aS‏ راجع است به معتقدات زروانى » 
مشكوك به نظار می‌رسد . دمسكيوس در سده چپارم ميلادى » و اواخر این رن می = 
يست . وى می كويد Sas ites‏ از مغان » به خدابی زمان با مكان معتقدند و 
می كو يندكه ازيكى از اين دوءدوخداىديكر به وجود [مدند که خداى خير اورهزد 
وعدا ge‏ اه a rag aya‏ كد ا أن انم وی ارخیان ا دو ةذه 
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زروان --در قلمرو دين و اساطیر ۳۴ 
روابات مورخانی دیگرچون اليشه Hlishe‏ 5 مارا 18۵79018 و تئودر بارخونى 
Theodor Barkhounl‏ و t=»‏ بار پنکا فى barpenkai‏ 0052822811 و آذرهر هزد 
نيز اشاراتی فراوان دربارةٌ آ ga‏ زروانى بافت می‌شود . دربارء این آخری » یعنی 
آزرهرمزد و بانوبی به نام أناهيد كه زرتشتى بودند و بعد عيسوى شدند و در cel‏ 
جدید تعصب داشتند وسرانجام کشته شدند ؛ بعداً سخن خواهم كفت . 

اليشه در oa! Sab‏ زروانی همانهايى را نقل ره است که از نك آودده و 
تفصيل OT‏ گذشت . در ابن جا قابل تذ کر است که روايات وداورى مورخان ارهنی 
عسوی وكشيشان را دربارةٌ. مپر نرسى که درباره‌اش سخن od‏ » مورد توجه els‏ 
شود . این‌عیسویان اغلب ازمهر ترسی وزيريزدكرداول وبهرام پنجم‌به بدی wiles Sob,‏ 
مپرنرسی مردی مؤمن و زرتشتی صدیقی بود . آزسویی دیگر نسبت به عيسويان و آن 
ao‏ بردگی وحقارت مقام انسانی نظرخوشی نداشت . به زراعت وا بادانی آن‌چنان 
تمايل داشت كه دراين زمينه كارهاى فراوانى كردكه در تاريخها آمده است ومورد 
بغض Ly‏ عيسويان واقع شد و او را خائن ويا به انواع دیگر مورد اتهاماتی قرار 
دادند ودرا ثار مورخانی از ابن دسته » دربارة آبین‌وفرهنگ ابران وايران وایرانی 
از این نوع یاوه‌ها فراوان می‌توان يافت . 

تلود اه از او بادکردم » از زمر مورخان سربانی است که شاید در 
هيان سده های هشتم و نهم میز بسته است . وی نیز دربارء عقابد زروانی و هم چنین 
آذر هرمزد ومباحهٌ او با زروانیان به مطالبی اشاره كدرده است . به موجب روایت 
وى زرتشت در ابتدا به چپار عنصر معتقد بود که عبارتند از : اشوکر Ashukar‏ › 
پرشوکر Parshukar‏ » زروکر Zarukar‏ و زروان . البته مورخ مذكور به هیچ 
وجه ازاين رأى خوددرکی نداشته است» چون می‌دانيم که زروان» بازمان از عناصر 
چپارگانه نيست. Gol‏ وی ازعفابد زرتشت‌نقل‌فول می‌کند که زروان بدراورمزداست 
اورمزد واهر یمن‌توآمانی بودندکه از زروان يديد آمدند. هنگامی‌که آفرینش انجام 
نيافته بود وزروان تنها مو جود سط کل هستی بود» هزارسال‌قربانی Sols‏ اوره‌زدازوی 


۳۵ ژروان _ اگرن 
يديد آ ید . اما سرانجام‌در اندیشه‌اش شك وترديد يديد آمد که شايد هيج گاه‌صاحب 
فرزندى نشود . از این شك وتردید هنگاعی که می اندیشيد » اهریمن و اورمزد در 
بطن وى وجود داشتند . چون وجود هردو را دریافت با خود كفت هربك که زود تر 
در نظرم نماربان شوند » أو را شاهی gle‏ خواهم داد . اورمزد اندشةٌ پدررا دریافت و 
اهر یمن‌رااز آنآ گاه‌سا cs‏ اهر یمن جونازاين راز ا گاهی بافت‌شکم مادرش‌را بشکافت 
. ونزد زروان رفت . زروان ازاو پرسد توکیستی؟ كفت من بسر توهستم. زروان‌گفت تو 
پسرمن ایستی چون پسرمن درخشان وخوشبواستء اماو یره و بدپوهستی, آ نكاء تاکان 
اورمزد نیززاده‌شد ومقا بل زروان cotton!‏ وتا بنده وخوشبوبود.زروان گفت این‌است سر 
من که‌درخشان و خوشبوستوشاخهٌ برس من Baresman‏ راکه دردست‌داشت بداورمزد 
داد و گفت هزار سال cul‏ که من برای زادن‌توقربانی كردهام و اينك تو بایستی برای 
من قربانی‌کنی . اما اهريمن اعتراض‌کرد وگفت پدر توپیمان کردی تا هر کدام‌ژودتر 
نزدت نمایان شویم ٠‏ اورا فرماتروایی عالم بخشی . پس زروان كفت مدت هزار سال 
تورا پادشاهی Seals‏ هرجه خواهى انجام دهی » - اما يس OVS!‏ دوران فرمانروایی 
مطلق أورمزد Ses‏ 

Sa‏ درارين روایت جالب توجه است » زاده شدن اهريمن است ازشكم 
مادرش و اورمزد که او نيز از شم مادری زاده می‌شود نه از بطن خود زروان . 
چنانکه خواهیم ديد » درجدال کلامی که ميان آذر هرمزد وبانو اناهيد » دوزر تشتی 
عسوى شده با زروانيان در می كيرد آ نان به عنوان نتقاد از این موضوع بادمی‌کنند. 
اینکه UT‏ این اختلاف را در روايات مورخان جكونه بایستی توجبه كرد » فكر 
می‌کنم GIS‏ دشوار نباشد . جنيش زروانى » بك جنبش قکری بود ؛ فلسفه‌بی بود 
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زروان - درقلمرو دين و اساطیر ۳۶ 
که برای بنیان نهادن بايدبى در علم کلام مزدابى به وجود آمد . بی‌گمان در بستر 
خود زمان است که توأمان خیرو شر به فعاليت هی برداژند . زروان خدای توصف 
dali‏ ير همیشه و خو بو و | تچ كد ينات یافت از قبل خودش بود . اما این ثرضت 
فكرى فلسفی به زودى در ole‏ بيك cel‏ ون امل و از برایش افساندها و اساطيرى 
برداخته شد و وجود زوجی از برای زروانكه اورهزد و اهريمن از وى زاره شوند » 
از لین رهگذر است . از سویی دیگر چنانکه در بند های پیشین گذشت» درا سن 
میترا » زروان موجودی دوجنسی تصور شده كه نيروى نرینگی ومادیشگی هر دو دا 
ادا رووا ن eS‏ ات که | یر اف سورت هت يد برقت با زوشرو 


واحدزروان منبءث شلات 


8 از عصر ساسانى چند اثر از حدال كلامى و مباحثات ميان عسوبان و 
زرتشتيان باقی مانده است . یکی از این مناقشات ؛ مباحثه‌بی است ميان آذز هرمزد 
وبانو اناهید باموبدان موبد . این دو تن از زرتشتیان از دين بر گشته‌بی بودند که به 
سلك عبسویان دن امه و در مسلك جديد تعصب نشان می‌دادند و هر دو در = Ob‏ 
اختلافات دینی درعصرساسانی کشته شدند؟. 

ین بحث شاید در حوالی سدةٌ پنجم مبلادی با کمی بعد ازآن انجام شده‌باشد. 
موبد زرتشتی‌که با این دوتن بحث‌کرده ؛ موبد موبدان» آذرفراز گرد بوده است. آذد 
هرهزد به‌آذر فراز گرد می‌گوید درآ بین شماچه حسنی‌وجود دارد . ۲ باشمامی‌خواهید 
اشوکر Ashokar‏ و فرشوکر FarshoKar‏ وزركر Zarokra‏ وزروان 27۵۳۷7۵5 
را چون خدایان به پرستیم ؟ باآنکه هرمزد راكه با قربانی و عبادت زاده شد چون 

۸ کتاب ساپقالذکی نلدك 11۵100169 صفحةٌ ۳۴ one‏ ب په‌این کتاب نين چرباره 
جربا نات مشابه نگاه شود : 


HOFFMANN. 6 ۰ Auszige aus Syrischen Akten ۲ 
Martyrer . Leypzig. 1880 


۳۷ زروان Ofte‏ 
خدای بدانیم ؟ با زروان را ؛ که هزارسال عبادت‌کرد وقدبه داد تا به آرژوی خود 
برسد وبه هرمزد آبستن شود » وچون | بستن‌شد خود از ماهیت" نچه‌که در بطن‌داشت 
آگاه ثبود . سرانجام چون‌کامیاب شد؛ از سویی دیگراهریمن تىز بدون | نکهخواسته 
باقن rer BESS‏ ی او كنا بل ی و رام 
كرده بود تا او باو<ود al‏ ونه می‌دانست که در شكم جه دارد ۰ يس هعلوم است aS‏ 
اشوكر وفرشوكر وزركر اسمایی‌بی‌سما مى باشندكه به هيج وجدداراى صفاتی‌خدابی 
نمی باشند ٠‏ چنین أست خود زروان که هيج صفت د خصيصة خدایی‌را وأجدنيست» 
چون هعرفت به وجود خود نداشت و نمی‌دانست درو نش جه می‌گذرد. أزسوبىد بكر 
آنچهکه عقيدء شماست » زروان مدتءزارسال عبادت کرد وفدبه‌داد تابه‌هرمزدا بسن 
شود E‏ شد » أمابه دو فرزند . بی گمان خدابى بر تراز زروان وحودداشته 
كه زروان برای او عبادت‌کرده و فديه وقربانی دادهاست » وآن‌خدا دوفرز ند درشكم 
زروان پدیدآ ورد . وانگهی ما نمىدانيوكه LT‏ در واقع ستایش وپرستش‌کدام يك از 
دو فرزند را شايسته است» اگرگویید هرمزدرا » به‌چه‌دلیل» چون اهر یمن‌نیرومندتر 
است واز جانبی clot Bade aly Kos‏ هررمزد آفر یدن‌را ازاهربمن آموخت . 
اناهید به موبد مویدان‌گفت - دربارةٌ هرمزد جه می‌گوییدکه آتش وستارگان 
از او متولد شدند ؟ UT‏ آتش وستار گان bold‏ هرمزد هستند » و اگر چنین است لازم 
مى 1 بدكه هرهزد | بستن شود » پس از جه کسی ١‏ بستن شد ؟ اما هر گاه می‌گویید که 
هرمزد تصور آتش و ستارگان را کرد وآنها بدیدآمدند » پس با زروان جه تفاوتی 
دارد » چون او نیزچنین‌کرد . وهرگاه او بامادرش با خواهرش با دخترش درآ میخت 
وعناصررا به وجود آورد » پن‌چگونه است‌که این‌عمل را در بار ماانجام نداد . اما 
مامی‌گوییم که glad‏ ند را نه دختری است نه خواهری ونه مادری » بلکه اوست‌خدای 
یگانه وجوهر مجرد از ماده وحاکم کل جهان‌که هیچ نقص وعيبىرا دراو راه نیست. 


از we‏ دیگر » هرمزد نيز مشمول قا نون گذران است ودرمعرض شروع و ختم‌وافع 


زروان - درقلمرو دين و اساطیر ۳۸ 
می‌شود » چنانکه مانیز چنین‌هستیم» واوابتدایش اززروان‌پدرش ومادرش‌خواشی‌زاگ 
Khvashizég‏ [ خو شیز گ 160۷729۳128 خواشیز كلع 167۵9۳128 و د»چنانکه 
شما معتقديد » isl lS my‏ درمعرض شرو ع‌وختم بودند» لازم مى بد کدفرز ندان‌شان 
نیزمشمول أدنقانون شوند . 

جنا نكه در روايت ودر بارخونی Theodor barkhuni‏ گذشت » أهريمن 
ازشكم مادرش بيرون آمد واين زايش Lobos‏ زادن جفت اهریمن » يعنىهر مزد نيز 
صادق است . درمباحثة أناهيد نیزملاحظه می‌کنیم که این‌چنین موردی تذكردادهشده 
است . اما درروایت Go‏ که نمونه ها كن گذشت » اهریمن و هرمزد از بطن خود 
زروان بيرون هیآ as‏ . آ نچهکه مهم است » درخلال‌گفتدهای اناهید آمده‌که‌ما نویان 
زروان را خدایی دوجنسى deer)‏ روهم مؤنث) می‌دانند ودر بندهای گذشته بدتفصیل 
ازاين مطلب گفت وگو كردم و مشاهده شدکه زروان در ow!‏ میترا نیز موحودی دو 
جنسى تصور شده است . اما مانودان عیسا و هرمزد را تطبیق می‌داده‌اند » چون عيسا 
نزد Ob gle‏ همان هرمزد در معتقدات اساطیری ژروانی بود . در يك قطعةٌ مانوی که 
به زبان سغدى باقی عانده است » عسا فرزند زروان است که مادرش وتف 
Ram - Ratukh‏ معرفی‌شده است .ہا این نك نظراناهہد وئئودر بار خونی‌است 
ورام - رتوخ همان خواشیزک Khvdshizag‏ تاش ب 

ul §‏ می‌نوان در متن عقايد زروانی به تثليثى قابل شد ؟ ‏ هرچند دراين 
باب the‏ لعاتی شده وعقايدى ابراز شده‌است » ليكن به نظر می‌رسدکه دراساسآيين» 
منظور ارائه تثليثى نبوده است . هر كاه به خواهيم درمیان روايات زروانی» تثليثى به 
جوم » دچار اشگال خواهیم شد » چون به چندرشته تثليث مواجه خواهیم‌شد ۳ 

درفلسفةٌ زروانی» شاید در آغاز امر» فقطشیوه‌هابی برای زندگی طرح شده بود 
که بعدها درقالب افسانه واسطوره درآمد . يثابر ابن قلسفه » حر کت موجب بیدایش 


39- MULLER ۰ Hancschriftenreste, S.110 


۳۹ زروان - اکرن 
زندگی می‌شود وانگىزة آن زمان است . در این‌جا دو گوشة تثليث به دست هیآ ید ۱ 
نخست مکان بافضا (= واش Thvdsha‏ )ی خودآفر ou‏ (خودات Khyadata‏ ) و 
د یکر ی خشئت Khshaeta‏ با خورشد و نور و رس سوم نیز که همان زروان 
مي‌باشن , 

اما اغلاب در اين تثليث به جای خشئت » عنصرى Soy‏ مورد اعتقاد بود» وآن 
ویو Vayu‏ ,اباد است. درنقل موارد واشارات اوستابی» دراین باب مستدداتی آورده 
شد . ازحمله در بند سیزدهم ازفرد گرد نوزدهم و ندبداد (و بدیودات) ودر بندشا نزدهم 
ازفر گرد نوزدهم وندیداد با این تثلیث مواجه می‌شویم که سه راس آن ژرون اکرن 
Zarvan Akarana‏ ( زمان بی‌کرانه) وئواش Led)‏ » مکان) و ویو (باد) می‌باشد . 
امادرجایی دیگر ازاوستا » این‌تثلیث به تربيعى متحول می‌شود. این تربیم‌را دربند 
دهم از بسنای هفتاد ودوم و بند ببست و يك از دو سیروزه هی با بیم .در این موارد » 
تا ی با هم بادشده و ستوده شده‌اند gil.‏ چپار spl‏ عبارتند از : رام خواستر 
Rama 8‏ « عنی ایزد رام ‘ بخشنده گله‌های خوب > و ویو Vayu‏ ایزدیاد 
و واش خودات و زرون اكرن وزرون درغوخودات 4zryan daregho Khvadata‏ 

آبا منظور از دو تعبير فوق Sab ya‏ زروان جيست ؟ در جابى از مینو خرد » 
چنانکه در Ao‏ های گذشته نقل شد » آمده است که همه کارهای جپان بنابر اراده و 
خواست زروان است که وجودش وابسته به خود و حکوهتش بی cals‏ است . اولی 
زمان بی‌کرانه ودومی زمان طولانی (= بی‌انتم) خود آفریده می‌باشد LT.‏ چذانکه 
برخی محققان آشاره کرده‌اند » این مورد اشاره است به دو زروان ؟ برای يذيرش 
چنین عفیده‌یی هيج دليل قابل توحپی در دست نداريم جنا نكه برای oe pl‏ .نیز 
دلیلی نداريم . 


40- DARMESTETER : Zend Avesta. 11,2, 310 


Sacred Books of te East ) ۷۵۵۵ . IV, 39 and LXXXII. I- 
VOL, XXIII:P,10 18) 


زروان - درقلمرو دين و اساطیر ۴۰ 

آبا زروان درشکل اساسی وقدیم آ بین مزدایی » به ویژه درشکلی‌که زرتشت 
درالاهيات ارائه داد , جه نقشی داشته است وان نقش تاچه اندازه قابل اعتبارو توحه 
بوده ؟ - دراین باب » برای حصول نتيجه » لازم است به اشارات oh‏ توجه‌کنيم 
بنابر این اشارات » سپنت مینو وانگرمینو » دوعنصر خیروشر » یامنش خوب‌ومنش 
بد » توأمالی بودندکه هر دو از يك اصل Kos‏ به وجود آمده بودند . نام این DE‏ 
اولیه در اوستای موجود به ما نرسیده است . اماآبا این خالق همان زروان‌یست؟- 
بی‌گمان دو نیروی خیروشر» يادو قطب مثبت و منفی‌که از برخورد و اصطكاك ABT‏ 
هستى به وجود Suck‏ » از نظر گاه cot thud‏ ست رك Awl‏ زمان ath‏ و زمان cul‏ که 
در توصيف ازلی و أبدى بوده ودر أبن صفات مخلد است و ناظر eels‏ كل 
بوده است . درفاسفةٌ عتیق‌چن نیزین وبانگ Yin - Vang‏ با دوئيروى مثبت وهنفى 
که به عنوان اسباب aT‏ ینش موجودشدند » دردامان ژمان بهوجود آمدند . 

البته نمی‌توان به شکلی قاطع گفت که دررأس دویروی خیروشرگاتابی» زروان 
قرار داشته وخدای اصلی مفقوده در كاتاها و اوستا » همان زروان است » اما قراین 
موجود و انطباق اصولی وعقلانی مارا به‌چنین نتیجه‌بی راهبری می‌کند. فرابت‌زمان 
مطلق ومکان مطلق بائواش سيار جالب توجه است وچنانکه‌گذشت این دو در اوستا 
ates‏ ملازم Sa‏ ند . درعصر هخامنشیان دربارة پذیرش Ast‏ بازروان دوروش 
فکری مختلف به وجودآمد . برخی‌ واش را خدای خالق پنداشتند و برخی‌زروان‌را. 
اما در دوران سادانی» زروان گرابی گسترش فوقالعاده‌بی بداکرد ودر واقع‌به عنوان 
Teh,‏ سن دز ر گی تثست‌شد = 

درعصر أشكانى؛ بی‌گمان زروانكرابى در قسمتهابى ازايران وجودداشت و 
كتيبةٌ آنتيو خس Antiokhos‏ که در باره‌اش toe‏ شد دلیل‌براین گسترش است. در 
عصر ساسانی » اسن زروانى مورد قبول اغلب علماى زرتشتى بود واا این‌دوران 


۱ ۴-نقل‌قول دمسكيوس Demescius‏ ازادموس ردیوس Budemos Rhodios‏ که 
شر حش گذشت , 


۴۱ زروان _ اکرن 
اثرات عمیقآ نرا می‌بابيم. دریکی از پخش‌های اوستای ساسانی موسوم به دامدادنك 
Nask‏ 282080 از زروان و عقايد زروانی مطا لبی وجود داشته است . اما در عصر 
سقوط شاهنشاهی ساسانی درژمان کسترش gal‏ اسلام » بك باره علما و روحانیان 
زرتشتی با Gat‏ فراوان به طرد مباحث و معتقدات زروانی برداختند . بيش از این 
در fob‏ این‌عکسالعمل‌گفت وكوب ىكردم » اما به تحقیق انكيزة ابن‌عکسالعمل‌شدید 
رانمی‌دانيم . مير Meyer‏ زمان‌طرد زروانیسم رامقارن شاهی‌خسرو اول(۵۳۱-۵۷۹) 
میداد اما به نظارمی‌رسد AS‏ بایستی درحدود يكث‌قرن ole‏ تر باشد ۰ 

درمنا بع بپلوی که در دوران‌س از سقوط تحر بر یافت» حملاتى برضدمعتقدات 
زروانی قابل توجه است . تأكيدى بلیغ در باه قديم بودن اورمزد می شود که قائم 
باالذات بوده ومصدركل cleats . oe at‏ گذشته که نقل منابع بپلوی شد » در 
اين باب از فصل اول شکندگمانيك ويجار Shekand Gomanik Vitchar‏ مطالبی 


e‏ ۵ ممو 


آوردم . اما تنها بداين اکتفا نشد » بلكه در جایی دیگر (زات سپرم ؟1/5 ) تأكيد 
Sass 8‏ زروان آفر bus‏ اورمزد است واوره‌زد اورا در پایان سومين هزارةٌ آفرینش 
بيافريد ‏ ومنظور از بایان سومين هزاره ؛ GEL‏ دور اول از ادوار جباركانةٌ جپان 
است که هر دوره‌بی سه هزارسال بود وسه هزارسال اول » دوران مینوی جران‌محسوب 
می‌گشت وآفرينش هنوز انجام نگرفته بود . آفرینش در آغاز هزار؛ چهارم به وقوع 
دوست » يعنى درست همان هنگامی که زروان به Mey‏ اورمزد آفریده شد . حمله‌بی 
شديد را به زروانيان » در رسال پپلوی سابق الذكر /١-4(‏ 6) مىيابيم كه مطابق با 
اشاراتآن » قومی‌گمراه بودند و به معاد ورستاخيز و ياداش وكيفرآن جهانی معتقد 
نبودند › iss‏ بدماده كرابى باور داشتند . 

٩‏ اما تثليث اعظم زروانی « درآ نجدكه شر خش گذشت نیست »> بلکه هرگاه 


42- MEYER.ed ۰ Ursprung and Anfange des Christentums. 
11.86.84 Stuttgart, 1923 


زروان - در قلمرو دين واساطير ۴۲ 
بخواهیم ahs‏ تثليثى ce lo‏ زروانی شوم باستی به‌این‌شکل متوجه‌گردیم. در بند 
های گذشته در میاحثه آذر ثرا زگره ؛ موبد موبدان oath‏ هرمزدکه عسوی شده‌بود 2 
ملاحظه شدکه آذر هرمزد اشاره به‌خدایان سه‌گانه درآ بین‌زروانی می‌کندکه‌عبار تند 
ازاشوکر Ashékar‏ « فرشو کر Farshékar‏ وزرکر Zarocar‏ . این خود تثلیثی است 
درآیین زروانی که بنابرقول شیدر 5088606۲ « چنین تثليثى دراوستا(يشت چهاردهم 
۸4۸ ) برای ورث رغن (oly =) Vereth raghna‏ نيز آمده است. 

در ند de‏ کور از شت جباردهم مده اس ٹ که بپرام» آفر bus‏ اهورا رامی‌ستاییم 
که دلیرسازد ( = ارشوکر Arshokara‏ (« مرك آورد )= فرشو کر Farshokara‏ 
وصلح وسازش (=مرشوکر (Marchékara‏ بخشد. 

هيان محققان در بارءٌ تعبیر و ترجمةٌ سه كلمةٌ مذکور اختلاف است . ثیبر ES‏ 
Nyberg‏ +« نو «Benveniste su‏ ندر آس Andreas‏ « شدر Schaeder‏ ود € أن 
ch i»‏ قابل به ترحمه‌بی ووحه اشتقاقی می‌باشند . هر گاه خود زروانرا نیز به ادن‌سه 
بیفزابیم که در اصل نيزجنين است ؛ تربيعى حاصل مىشودكه Sle‏ مراحل مختلف 
زندگی * از کودکی تا مركك است WT.‏ درواقع این صفات سدكانه از بپرام بوده است 
که بعدها زروانيان lal‏ را منسوب بد زروان کرده‌اند ؟ ‏ در این که چنین صفاتی در 
مورد بپرام سد است شكى نیست » چون در سطور فوق ‏ بدان استناد شد و تركيب 
کلمات نیز بااختلافی ناچیز مکی است و مرشوکر دراوستاکه لقب بپرام است درواقع 

بازر کر 1 دد تثليث زروانی یکی‌می باشد ۰ 

هرگاه به نظر برخی‌از محقتان چون نيبرك در ترحمةٌ LIS‏ اعتمادکنيم که 
منطقی نیز به نظر می‌رسد و ژینر 26۳06 نیز به طور ضمنی OIL‏ موافق است » با 


شكلى از تثليث وثر ee‏ مواجه می‌شو بم که سر گذشت ole‏ بشری‌را در مراحل‌مختاف 
مس ما ده ek Oe‏ 
ارائه می كذد 8 اشو کر 5 ارشوکر به wr‏ بخشنده تيروى مردی و مردانگی است 2 
Ge‏ ا 4 


بد om‏ حشنده نيروى رحو ليت وساز ند گی است ۰ فرشوكر بد معئی در خشان كنئده 


۴۳ زروان_ اکرن 
ورزرکر به معنی پیر گرداننده و آورندة مرگ است وبد همین‌جهت می‌توانیم آنرا با 
مرشو کر یکی بدانیم. این سه مرحله ازحیات!نسانی است‌که خارج از زمان نمی باشد . 
ودرزمان روی می‌دهد وزروان همواره ناظر بر آن أست ٠‏ يس به شکلی منطقی ملاحظه 
می شود که سه gle‏ زروان » عنی زمان » به وجود آمدن با زاده شدن و کودکی - 
جوانی و ببری و مرگ است و زروان همواره ناظر براین جلوه ها که در بطن خودش 
می‌گذرد می باشد . 

از سویی دیگر زروان را به دو صورت نيز معرفی کرده‌اند . تجلی و ظپود 
زروان به اين دو صورت نيز اعتباری است بر Jol‏ بگانگی او » چنانکه در تثلیث و 
تربيع زروانی در فوق گذشت . كاه وی را زروان اكنارك Zarvan-i- Akanarak‏ 
خوانند به معنی زمان بی انتها و بی‌انجام و بی‌کناره ؛ وگاه آنرا زروان [ -زمان ] 
EX a>‏ خوتای (iu, arvên (Zaman) - i - dérang - khvatay‏ زمان دراز 
خود آفربده خوانند وازآن زمانی‌را منظور داشتندكه ناظر و مسلط بردوران دوازده 
هزارسالة آفرینش است. 

پش‌ازآنکه به مقاسدری «جدد میان زروان واساطير زروانی بابرهماو 
شیوا وافساندهایی در بارة آ نان به پردازم » اشاراتی در باب‌اساطیر وافساندهاىعاميانةٌ 
زروانی می كنم که در كار مقاسه بدكار خواهد آمد . در ضمن مباحثى که گذشت 6 
ملاحظه شدکه به موجب اساطیر زروانی دربارة آفرینش » تقدم و اولوبت با اهریمن 
بوده است . این ثیست جز بدبینی زروانبان که دربارة We‏ اجتماعی آن در lal‏ 
باستان تحلیلی انجام‌شد . این هما نند عقيدة كنوستيك هاست. فلسفةٌ ادر به با گنوستی- 
سیسم 600911015۳06 شیو. بی فاسفی است‌که از تر کیب فلسفه های شرقی و بونانی از 
قرن اول میلادی شکل خاصى بيداكرد . به ويزه عناصر ایرانی دراين فاسفه ل به 
سزاعی داشتند . در شيوةٌ فكرى هز بور » خداوند بی آغاز و انجام بوده و مصدر خير 


است : lel‏ هاده م از ای است 3 قدرم » در حالى که ماده مصدر شر ھی باشد ۳ He‏ 


زروان - در قلمرو دين و اساطیر ۴۴ 
خداوند در ماده مستقیم وبى واسطه نيست » بلکه خداوند به وسایلی‌که واسطةٌ ميان 
أو وماده هستند درآن oy tl‏ کن . بزركك ترین این نيروها Pe‏ پسر» است که به 
کلمه یز تعبیر می‌شود . درتورات أزاين قوا به ملائکه وفرشتگان تمیل شده و در 
فلسفةٌ افلاتون و آنرا «علل cal bed‏ خوانده‌اند . از ماده جز شر تولید 
نمی‌شود ؛ در حالىكه نیرو هاى واسط » به خير مابلند و از همین روست که پیکار 
يديد مى أ ید . 

اساس اين فلسفه برئنويت استوار بود . كنوستيكها به دو اصل خيرو شرء نور 
وظلمت » يامادى والاهی قایل بودندکه هميشة درپیکار هستند. امااين دوخودهنبعث 
از نيروى واحد دیگری بودندكه تثلیث اعظم را درست می‌کرد . به همین جبت است 
که به این عقيدةٌ گنوستيك‌ها و مسیحی‌ها بر می‌خوریم که مسیح و شیطان دو نبروی 
بزر گ جپانی هستند. مسیح بازوی راست خداو ند وشیطان بازوی چپ اوست.شیطان 
براین جهان مادی حاکم است ومسیح برجهان پسین . 

اساس عقايد بابلی ومانوی دراين فلسفه راءبافت . رواج این فلسفه دریونان و 
روم » مقارن بود باغروب تمدن وسروری SOAS‏ وئيروى ونان - روم - » وهنگامی 
که اقوام بدوی شيرازةٌ امپراتوری بزرك روم را در هم ریختند . در چنن عصری » 
متفکران که ملاحظه می‌کردند چگونه آشوب و فساد وشر پیروز می‌شود » به تفکر 
دربارة ماهیت شر پرداختند . سه فرن پیش ازاين حوادث » بلای خا نما نسوز استبلای 
اسکندر برایران ٠‏ چنین فکری را ol Kite ole‏ ذرتشتی در ایران بدیدآورده ود 
کهفلسنةٌ زروان »كوشهبى ازآن‌است . ابن آغازی بودبرای تصوفی که امروز می‌شناسیم 
وين تصوف دربطن مسبحیت به موجب انعطافی‌که داشت به‌شکل رهبانیت و تركدنيا 
پرورش یافت و چون شیطان که دست چپ خداوند بود بر این دنیای ماری حاکم بود 
وسیح‌که دست راست خداوند بود » > کم بر جهان پس از مرگ . به همین جرت 
لازم aal ge‏ تابه اين دنيابيكه شیطان برآن حاکم بود پشت‌کرده وطالب جهانی‌شد که 


ost  ناورز‎ ۴۵ 
۲ و‎ a درآن حکومت‎ oe 

دربارة اساطیری‌که از زروانيان ذكرشده » درخلال مباحث گذشته اشاراتی‌شد 
کهآ نها را باشرح مجملی ذکر می‌کنم . درمباحثهٌ موبد موبدان بادوعیسوی» ملاحظه 
شدکه عيسويان از مادر آورمزد و CS yor al‏ وگو می‌کنند . در روابات متأخر 9 
صراحت از همسر زروان به نام خوشى زاك 24g‏ 1078901 باد شدمكه در باره‌اش 
تحلیلی‌گذشت . اين كلمه بایستی به معنی زيبا و خوش صورت باشد . از ابن زوجه 
است‌که دوفرزند زروان ۰ نخست اهریمن وبس ازآن اورمزد زاده شدند .٠ف‏ بنش‌در 
جپان به وسيلة ايندو انجام كرفت ودوران نه هزار ساله با دواژده هزار ساله عبارت 
است ازیبکاد أن دو . 

اما اساطیری دیگر از برخی مورخان عیسوی دربارة ازدواج زروان آمده که 
O18 gas‏ را درمباحثهٌ مذکور ملاحظه‌کرديم . بنابراین روایات » زروان با دخترش 
باخواهرش یا مادرش ازدواج‌کرد وحاصل ابن ازدواج تولد افلاك و اجرام آسمانی 
Mas‏ ازسوبی دیگر به موجب همین اشارات » میترا حاصل ازدواج اورمزد بامادرش 
او ch‏ اكه .وده ات 

جنا نکه درهبحت abode Gan‏ خواهد cat‏ اين اساطیرمیان آرباهای es‏ 
به‌ویژه عند وابرانیان رایج بوده است . بایستی توجه داشت‌که Yat‏ صوری هستند از 
ااطیر طبيعى وهر بوط به پیش‌از آفرینش آدمی‌که به موجبآنها » عناصر طبيعىدر 
ole‏ بك خانواده جلوه گر بوده واز ازدواج polis‏ در طبيعت مراحل آفرینش و 
تكوين به Slo ya‏ ظپور می‌رسده است . اساطیری دربارة معتقدات زروانی براساسی 
نوی » با تولد اورعزد واهریمن پایان نمىيا بد . اورمزد به پیروان نیکی زوجگانی 
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زروان - در قلمرو دين واساطير ۴۶ 
هی بخشايد . امااین زنان زد اهر یمن هىروند . اهريمن برای فريفتن زنان؛می‌گوید 
هرجه از من به خواهيد » برایتان آماده خواهم کرد . چون زنان در سلك پیروان 
اهر يمن ورأمده بودند » آورمزد ترسمد که مادا آ نان دگر باره خواهان ازواج خود 
شوند که جزو باراش بودند وبه این ترتیب نيكى وبدى آمیخته شود . پس‌آوره‌زد 
خدایی آفرید سيار زیبا » که جوانی برهنه وبانزده ساله بود به نام ترا 208۳98 
اورا به جر S‏ زنان اهریمن زديك کرد تا زنان اورا به بینند و از اهریمن طلب 
کنند . چنین نيز شد وزنان از اهر دمن خواستند تا از Glos‏ زیبای جوان‌کام كير ند 
ا اهمه sp‏ اروشد از تاغل jolie‏ رشت باتك جار گی کرو : 

&G‏ سيار جالب توجه دراين جا » نقش زن است در on!‏ زروانى . زن 
عنصر شر استو بانيكى سازشی نداشته و از آن مجزا می‌شود. در اين باب مانوبان 
وكنوستيكها وزروانيان عقابد مشتر کی دارند . در آین زرتشتی زنان موجودانی 
شریف ونيك می‌باشند وبه هیچ وجه بابدبينى از آنان sh‏ نشده » اما چون اساس 
dads‏ زروانی بر اصول بدبینی استوار است و ترك و تجرد به زودى در آن مسلك 
مقامی كسب کرد ؛ به همین جبت زنان پیروان اهریمن معرمی شدند واصولا نهادی 
شیطانی برأبشان شناخته شد . 

چنانکه ذبلااشاره کردم » تحلیل پنوئیست ازروادات كودور بار خونی کد DLS‏ 
در باره اش و ارزش روابانش كفت وكويى کرده ام شابان توجه می باشد . در ابسن 
مجموعةٌ روایات اسطورة مبهم دیگری نيز آمده است ؛ و اين نیز اسطوره بی است 
طبیعی بنابر نات زمین وبا رور بش که دراساطیر ملل واقوام اغلب دان اشاره شده 
است . اما صورت ظاهر داستان چنین می‌باشد » چون بنونست صورت اصلی كلماتو 


۶ بتوئيست در تحلیلی که از دوابات تگودر بارخوثی دريادةٌ آبون زدتشت کرده 
دديارةٌ وضع زن در آبین زروانی » بحثى جالب را ارائه داده است ٠‏ 
BENVENISTE ,E ; Témoignage de Theodor Bar Kénay Sur Le‏ 
Zoroastrisme , No , XXVI' PP , 175 - 5‏ 


۴۷ زروان _ اگرن 
اسماء تحريف شده را یافته است . اما LT‏ در واقع حدس و تفسير وى درست است ؟ 
وروات این است : 

زءين كه دوشيزةٌ جوانی بود » نامزوش بری سككع282188 نام داشت . oul‏ 
دار ند خردى عظيم بود و مصاحيش گون رپ Gunrap‏ خوانده مىشد. برى سگ که 
نامزد زمین بود كاه به صورت کبوتر و كاه مور و گاء سک در می dual‏ . كوم Kum‏ 
. زمانی به شکل خوك دریایی وزمانی به گونۀ خروس ظاهر می‌شد و از پبری سك 
پذیرایی می‌کرد . کی لاوز Kikoauze‏ بزنر کوهی بود و به آسمان با شاخهایش 
حمله می‌کرد . زمین و گوگی Guat‏ بر آن شدند تا آسمان aly‏ بلعند . 

چنانکه ملاحظه می‌شود اين نقل دوایتی است که كاملا مبهم می‌باشد .یا به 
عمد رئوس اساطیر کہن ابرانی باتفلیب وتحریف» برای به وجود آوردن اسرار» بدین 
صورت در آمده است . در شيوءٌ کار زروانيان و گنوستيك ها وصاپی‌ها و مانوبان اين 
امر بی سابقه نیست . سرچشمة این روايت را برای کشف آن wh‏ درتار یخ‌داستانی 
ll‏ حست وجو کرد . بری سكك همان فراسی Sb‏ ۳۳۵5102 است که در اوستا 
فرنگر سین Fran(g)rasyan‏ و در بپلوی فراسياك Frasyak‏ و درشاه‌نامه‌افراسیاب 
هی باشد . كوم نير دراو اقع همان سوم Soma‏ در سانسكر بوهوم Haoma‏ دراوستا 
وهوم Hum‏ شكل اخیر فارسى آن است. کیل ائوز نيز همان کیکاووس است که در 
اوستا کوی اوسن Kavi Usam‏ آمده است . گونرپ نیز همان کر ساسپب160۳05850۵ 
در اوستا وگرشاسب با گرشاسب شاه نامه می‌باشد . گوگی نبزدیوی‌است که‌دراساطیر 
مانوی کونی kunt‏ ودر اوستا کوندی Kundi‏ بوده است . اما جمم‌وتلفیقوتر کیب 
ور بط صورت مفشوش ومبهم روایت مذکور » بسيار دشوار است- ایکن با ايبن حال 
le‏ وحاوی GIG‏ نيز می‌باشد . 

8 فصل شانزدهم از كتاب مقدس هند باستان ؛ به نام «بپکود-گینا Bhaga‏ 


vad Gita‏ « به شكل سيار جالب وجبى ea gd‏ را نشان مي‌دهد . بحث در بارة 


زروان - در قلمرو دين و اساطير ۴۸ 
مردمان ابزدی ومردمان آهریمنی » با عناصر خير وشر سيار جالب تسوجه است - 
همان جبر زروانی را در این يبام كبن می‌بابيم . همان جبری را كددر نخستین پات 
سور؛ بقره آمده است ؛ در این پیام ها می‌بابیم . جبر زروانی راموردمداقدفراردادم 
وشواهدی نیز براوش ذکر کردم . در قرآن نيز نظاير این جبر طی آباتیآمده‌است 
چنانکه اشاره شد در كفتار شانزدهم از كناب مقدس مذكور هندوان نيز به أبن جر 
بر اساس ثنویت » اشاره شده است . در Oly>‏ دودسته ازمردمان وجوددار ند.دسته‌بی 


نيك کردار وایزدی‌اند ردسته بی‌زشت کردار و بدمتش ply‏ یمنی این‌دورسته به‌هنگام 
۴۷ 


a س‎ 


زادن » سر نوشت شان رقم خورده است » با ایزدی به دنا Pres‏ اند بااهر يمنى 
این CR‏ اندیشه‌بی در ابران عصر ساسانی وس ازآن؛ درمراحلی از اختالاف 
LS‏ در اشكالى ie‏ تجلی داشته است . شهرستانی در كتاب خود » بیش از آنکه از 
«زروانيه » كفت وكوكند ؛ از «کیومرثیه» بحث كرده و اساس این مبحث وىنيزهمان 
نوت ات ۶ 
اصحاب متدم اول كيومرث اثبات ار بااومناذعی بود جلال احدیت چون 
دو اصل می‌کنند : یزدان داهرمن. گویند توانستی بود » داین‌فکر SS‏ ردی بود 
ane ats!‏ 6 مناسب طبيعت نودنبود » آذایین فکرت 
يزدان mad‏ ازلی cul‏ واهرمن مخلوق . ا peer‏ ۳ 
گوینه یزدان در نفس خويش فکر کرد که دا اهرمن‌گفتند د مطبوع بر شر و فتنه و 
۷ - بهکودگیتا Bhagavad Gita‏ تررجمةٌ رادا کر J<@Radhakrishnanols‏ 
شانزدهم.هم جدين نگاه شود به ترجمةٌ پارسی گیتا که در زمان سلاطین yb‏ & هندوستان‌به‌پادسی 
بر گشته وبدسال ۱۹۵۹ میلادی از طرف شورای روا بط فرهنگی هند به‌چاپ رسیده است . 
Gly‏ نمودادهایی از آيات قرآنی © درمقاسه بامبحث مورد نظر در آیین‌زروانی‌ومتن 
گیتا » نگاه كنيد به : «ادبان بز رگ جهان » بخش پنجم ص ۵٩۰‏ به بعد 
برای مقایسه‌هابی‌ازمتون اوستایی با گیتا ploy‏ متون‌هند lel‏ نگاه کنید‌به کتاب: 
JATINDRA MOHON CHATTERJEE : The Ethical Conceptions‏ 


Of the Gatha Bombay ' 3‏ 
ونگاه كنيد به‌کتاب «قهرما نان‌ابران‌باستان» GIG‏ پرفسور عباس شوشتری» فصل شت‌زد تشت 
و اتاوكيتا از صفحهُ ۱۸۲ به‌بمد . مولف مذكور , كيتارا با شرح وتفسیر ترجمه از متن 

کرده أند که متأسفا نه به‌چاپ نرسيده است . 


زروان - اكرث 


[ذنی که او دا ] مشیانه گفتند , و اصل 
تناسل بشر OT‏ بود . و از مستط راس ثور 


۴۹ 
sls‏ وضررواضر اراست واهرمن وظلام بر 
نور عاصی شد ند ومتمرد گشتند .و محار به 


tle‏ لشكر نوروظلام قائم شد وملاگکه در انعام وساير حيوانات ا بت شدوزعمايشان 
اين محار به متوسطشد ند وصلحكرد ند بر [ نکه 
عالم سغلی أهرمن را باشدهفت هزارسال:د 
بعداز هفتهز ارسالعالم به نورمتعلق باشد.و 
طایفه‌یی که درد نيا بود ند پیشترازصلح‌ایشان 
راهلاك فر مود 
و اورا کیومرث‌گفتند وحیوانی‌که او دا 
ثور گفتند و هر دو مقتول شدند ۴۸ . از 
مستط راس oT‏ رجل ریباسی بر آمد و از 
اصل ريباس شخصی‌متو al‏ شدکه اورامشيه و 


آنست که نور آدمی را مخیر فرمود در 
حالتی که ارواح بودند بی اجساد Ble‏ 
آنکه ola!‏ ر|ازموضع اهرمن دفع oud‏ 
وميا ند آنکه اجساد بهروشا نند ا با اهرمن 
محاد به کننه » ایشان لبس اجساد اختیار 
کردند و محاريت اهرمن از جهت نود 
وظغرد فوز يافئن به جنود اهرمن و 
درگاه ظفر و أهلاك جنود اهرم-ءن 
قيامت باشدء اين سبب امتزاج است و OT‏ 
سيب خلاس ۴۹ , 


. بعداز OT‏ شخصي بيداشد 


8 دراين وایسین بند » در باريارهبى ازمقااساتهيان زروان و برهما ازسوبیو 
زروان وشوا از جهتیدیگرمی‌پردازم. پش‌ازاین» درقسمت هاىاوليةٌ مقالهازهما نندی 
شبواوزروان سخن گفته‌شده‌است. یکی از جهات‌تثلیث با تربیم‌زروانی»چنانکه lesbos‏ 
شرحی گذشت اشوکر ۸9۳81627 باارشوکر athe Arshékara‏ برخی این‌کلمه 
رامرکب‌ازاش Asha‏ می‌دانند وبرخی را نيزگمان آست‌که از LIS‏ ارشن Arshan‏ 
آمده است. این کلمه به ععئى ثرء مرد و نبروی مردی‌ترجمه شده وبه همین جپتآ ارا 
برخی (- ارشوکر) بخشندة نیروی‌مردی 2939 رجولیت ترجمه‌کرده‌اند. هر گاه چنین 
ath‏ بابد آنرا بالينكا 8 در عند پاستان یکی دائست . 

در هبحثى كه مقاسه بی ميان شيوا وزروان بر قرار شد » ملاحظه كشت که 
هردو خداى زمانة بىكرانه مى vith‏ . هردو Bolts AT‏ هستى هستند چون موجودى 


-e ٠. 
ابن داستان را در مقاله های «گی‌مرتنو گلوش اورون » آودده ام - همجدين‎ - ۸ 
Wade ۷ ۱ نگاه كنيد به کتاب: مروجا لذهب وععادن| لجوهر, جلداول ترجمة ابوالقاسم پاینده‌ص۵‎ 
الملل والتحل .ص۱۸۱‎ 9٩ 


er wre 


زروان — درقلمرو دين و اساطير Ao‏ 
دوجنسی هستند » على هم نر ند وهم ماده . هر گاه ارشو کر که در ole‏ نيروى مردی 
ورجولیت معنی شده » تفسیری درست باشد بایستی از آن به تقريب لینگارا شناخت 
که علامت و نجسم شیوامی‌باشد. ارشوکر ر ای ار تثلیث زروانی است. یکی از جلودهای 
Shays‏ عن تاقد جاوع GUE‏ و آفز batty‏ زروان است: لایر عضن از cial gti‏ 
لينكا به معنی نشانةٌ جنسیت وا لت تناسل مذکر است . به شکل ستونی استوانه یی 
شکل رهز وحودی شیوا بدشمار org‏ ودر ععا بد عبادت می‌شده است » چون‌بروان‌ان 
مسلك معتقد بوده اند که نيرووقدرت ST‏ بننده وخلاقةٌ شبواست . اما اغلب اوقات 
آ ترا باآ لت تناسل زن همراه ودرهم می‌ساختند ودرمعا بد آ نرا پرستش می‌کردند.این 
پرستش از ol‏ جپت al Soy‏ ینش وپیدایی‌هستی را از حاصل‌عملاین دومی‌دانستند. 
در Ob»‏ باسٽان نیز این نوع پرستش رابج بود وفا لوس که معادل لینگاست درمعا بد 
پرستش می شد واين برستش دارای مراسم با شکوهی بود . زروان وشوا نیز هردو 
خدابى بودند که دوجنسی شناخته می‌شدند . 

برهمانیز یکی از خدايان بزر ک هند باستان » بازروان قابل مةايسه است » و 
أبن موارد مقاسه را به اجمال نقل مى كنم . برهما خالق و خداى aces ote AT‏ 
نثليث هندویی » فرد اول است . وی از علدت العلل نخستین با هیرنی کته 
Hiranya Garbha‏ كه تخم زرینه‌یی بود به وجود آمد . با پرجاپت Pardjapat‏ 
که خدای کل OLS cul tu al‏ می‌باشد . برهما خود تربیعی را ارائه می دهد 
چنانکه زروان نز تربیعی دارد . برهما دارای چپارسراست که هرسه جلوه‌بی‌ازاعمال 
و شخصیت اوست و از ابن جہت است که اورا چتور آنن Tohatur - Anana‏ با 
چتورمو که Tohatur Mukha‏ عنی‌چپار صورت ويا اشت‌کرن ow Ashta Karna‏ 
هشت چشم می‌خوانند . 

تام همسر زروان خوشی زاگ Knvashizag‏ است ونام doy)‏ برهما سرسوتی 


Sarasvati‏ می dal‏ که الاهة عام وداش بوده وبرطمى Brahmi‏ نیز خوانده‌می‌شود. 


۵۱ زروان - اكرث 
هم اجنين ژروان با دختر خویش ازدواج می‌کند و حاصل این ازدواجمقدماتاساطیری 
آفرینش زروانی است . البته در ابن جا بایستی به کلام تمثیل و كنابه توجه داشت . 
در اساطیر پاستان هند و-نیز برهما با دخترخویش ازدواج می‌کند و از این ازدواج 
است که مقدمات آفر بنش يديك می‌شود . دختر برهما كاه د واج VAtch‏ »> خوانده 
شده و گاه سرسوتی 892887881 و كاه سندهیا Sandhyd‏ به معنی فلق و با شفق و 
. سپیده دم . 

Ks POS‏ که در أبن مقاسه قابل توحه امت ؛: آن است‌که برهما قدرت 
آفرينش ونیرو هاى خود را به خدايان Soy‏ دیگر تفويض كرده وخود در ورطهبى 
ازتاریکی قرارمی‌گیرد . زروان نیزپس از مراحل اوايه؛ نيروهاى خودرا به خدايان 
بزرك Sas‏ بخشوده وخود در مرحلهيى از ابام وتاریکی قرار می‌گیرد . 

٩ و زروان جه رابطه ى موجود است‎ Verethraghna ورث رغن‎ Ole uA 
بدون‎ UT چنانکه گذشت زروان و-ورشرغن )= بپرام ) درتثلیث وصفات مشتر كند‎ 
ابن دو سبتى باشد » زروانیان تثلیث بهرام را اخذ کرده ومنسوب‌به‌زروان‎ Le SGT 
کرده اند ؟ به‌نظر می‌رسد که ميان این دو نسبتی موجود بوده باشد که علیرغم کوشش‎ 
هر گاه در مقادسف‎ Ll. هاى بنوئيستء ما هنوز به جكو نكى آن آگاء۔ی نيافته‌ايم‎ 
زروان قرار داده و با برهما به سنجيم » شاید سررشتةٌ هبپمی بددست‎ Glew بپرام را‎ 
آوریم » چون ما با:_وجدبه وجه همانند و مشترك زروان و بهرام » هى:-وانيم جنين‎ 
۰ كارىرا انجام دهيم‎ 

بنا بر برخی‌رو ابات» رجات = برهما) به صورت بزئركوهىدر آ مدودخترش‌رهیت 
Rohit‏ به صور تی دیگر. در مشت جهاردهم نیز بهرام به‌صورت بز نرکوهی درمی بد.اما 
صورت‌روشن تر اسطور ه رادرحماسة Raméyanay lly‏ می‌بابيم. دراین‌حماسه‌هنگامی 


كه از اذ pod‏ جرد رود اشاره شده که در آغاز Oya jel‏ فراگرفته از آب‌بود. 
قر ہہس سجن می 


زروان - درقلمرو دين واساطير ay‏ 
آ نگاه برهما خود به‌خود از ميان it‏ بيروك افك . يس از Gare‏ بدصورت گرازدر 
أمد وزمين را BE‏ كرد wal Lola dary‏ .درشت جباردهم نيز بپرام » به‌صورت 
گراز در ہیآ ید وادن برای نشان دادن منتپای نیرو وجسارت اوست .هم جنانكه در 
روابات باستان هند » بر هما چندین بار در حلوهٌ گراز ظاهر ھی شود » در اوستانیز 
بهرام چندین بار در جلوءٌ گراز در می أ بد YS-14/10)‏ - ¥8,10/۷۰) . 

به موجب روایتی Ss‏ » برهما هنگام آفرینش بهصورت گراز درمیآید ودر 
مراحل چند AWS‏ آفر ینش به صورت جانورانى دیگر نيز در می آبد و در اوستا بيك 
چنین‌خصیصهبی تنها وی بهرام است. برهماو-و Vishinw git‏ در بسیاری ازحالات 
my‏ کات وتوصف ها وتعر دف هامشا به وهمانندند. به همین حپت هر دو قابل مقاسه 
بازروان می باشند » به ويه در مورد لينكا Linga‏ که‌شر ح آن‌درمورد مقا سۀو شنوو 
Sle‏ کته 

در یك روايت باستانی » در اساطیری راجع به وشئو op le‏ خدا به صورت 
گراز (وراء (Varaha‏ در میآ ید . تمامی این‌جلوه های برهماوو بشنودر هیأت‌گراز» 
برای نشان دادن كمال قدرت است » چون NS‏ جانوری است که‌سمیل‌تدرت‌ وجسارت 
شناخته می‌شد ودر شاه نامه نيز مسردان دلاور وشجاع ‘ به‌گراز تشبيه شده‌آند . در 
روايات حماسى هند نيز cpl‏ تشبيه موجود است . درروادت مذكور اوستایی که‌بپرام 
در حلوء گراز ظاهر می‌شود » برای Ks‏ با اهر یمن و عاملان أهردمئى است که این 
چنین‌جلوم‌بی رامی با بد برای نشان دادن كمال قدرت و حسارت . 

مطابق بايك اسطورءٌ هندی » عفر Rakshasa A‘) ( ga‏ ) به نام‌هیرن بکش 
Hiranyaksha‏ زمین‌را مپار کرده وبه ژرفای اقبانوس فرو می برد . این تعبیری 
است از تسلط اهريمن Sighs‏ بر حبان . آنگاه وشنو برای له بر gavel‏ ا 
عفرت هیرن us‏ » بدصورت گراز با ا در اوستا وراز ۷۵۳۵22 )در آمده و 


به رور اب با عفر بت برای از اد كردن ثور از بتدظلامت ھی جنكد ۰ این برد مدت 


ar‏ زروان - درقلمرو دين واساطير 
هزار سال به طول می انجامد و سرانجام عفربت كشته شده و زمين آزاد می گردد 5 
مقاسه‌هایی دراین زهننه بسبارهی توان کر دكددريرتو lst‏ تاأندارةٌ فراوانى اساس 


وأعلمااشاطير هند وایرانی روشن‌خواهدشد . 


از همین مولف در زمینه اوستا و دين هاى ایرانی منتشر شده است ٠‏ 
قرش ان اوسا so ests Lalla gle‏ ره مات واسدوة موي ها Gil‏ 
اساطير تطبيقى و تاريخ داستانی و ترجمه* متون اوستایی و يهلوى و بونانی و رومى و 
سريانى . 
گنجینه* اوستا : شامل مباحثى دربارهء دين زرتشت » خداشناسی ۰ مسايل اجتماعى » متون 
دینی و مسايل ازدواج و تعليم و تربيت و ترجمهء " كاتاها " . 
زرتشت و تعاليم : مجموعه اىكههر خوانندهكنجكاو و علاقه‌مندی را راجع به دين وتاريخ 
دينى زرتشت پاسخگو می‌باشد . 
دين قدیم ایرانی : تاريخ دینی ابران از آغاز تا ظهور زرتشت 
نيايش ها : ترجمه" شاعرانه و زیبای نمازها و نيايش های زرتشتی 
ادبهات سنتی زرتشتی : داستانها و مباحثی شيرين درباره* زرتشت و گشتاسب 
قصه* سنجان ؛ روایت كبن چگونگی مهاجرت زرتشتیان به هند . 
ادیان بزرگ جهان : تاريخ و سرگذشت تطبیقی بنج دين بزرگ جهان که به ترتیب 
زمانی عبارتنداز : دين زرتشت » دين يهود » آیین بودا ۰ مسیحیت و اسلام . 
كاه شماری و جشن های ایران باستان . ۰ شامل بخش هابی گوناگون و تحقیق کافی درباره* 
همه* جشنهای دینی و ملی ابرانیان با آداب و مراسم آن . 
نوروز و تاريخ آن : شامل مباحثی درباره* نوروز و جشن آب پاشان . 
جشن مهرگان -یلد) : تاريخ و سنت ها و مراسم جشن مپرگان و یلدا . 
جشن فروردگان » فرودگ : کاوشی است درباره* یکی از بزرگترین Sheet‏ دینی زرتشتیان و 
ote‏ فروردگان » فرودگ : کاوشی است درباره* یکی از بزرگترین اعباد دینی زرتشتیان و 
ستايل gay‏ یه که مدارى و کس Hels‏ ۱ 
جشن سده و جها رشنبه سورى : يزوهشى کسترده‌است دربارهء جشنهاى1 تش در اران قديم 
تا به امروز . 
آیین مہر ‏ میترائیسم : مطالعه* تحقیقی و سير تاریخی یکی از بزگترین دینهای ایرانی 
است با ارائهء منابع و مآخذ فراوان . 
زروان - در قلمرو دين و اساطیر : زروانیسم یکی از جریانهای فلسفی - ایران باستان‌است . 
كه نفوذی شکرف در جریانهای فکری ابران داشته . 
راهنمای دين زرتشتی ۰ شامل فشرده ای از نکات و مسایل مهم دين زرتشتی برای همه* 
کسانی که با صرف وقتی کم خواهان مطالعه* د ہنی بزرگ هستند , 
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